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گيري بيكاري  ها و بسترهاي شكلة زمينهمطالع
 هاي شهر ايلامالتحصيلان دختر دانشگاهفارغ 

  
  ١نسبزهرا رضايي

  

  چكيده 
 ترينكليـدي و تـرينمهم از كـه يكـي اسـت ،انسـاني نيروي ويژهبه ،امكانات همة از بهينه ةاستفاد گروِ در كشور هر ةتوسع

هدف از ايـن  است. ديگران از بيش متخصص نيروي انساني نقش ميان در اين شكبي و آيدمي شماركشور به نآ هايسرمايه
و  ،التحصيلان دختـر در شـهر ايـلام بـا اسـتفاده از روش كيفـيگيري بيكاري فارغها و بسترهاي شكلزمينه  ةمطالعتحقيق،  

التحصـيلان دختـر دانشـگاهي فارغ ةپـژوهش شـامل كليـ  ةمطالعة موردجامعباشد.  مي  ،بنيادطور خاص رويكرد روشي دادههب 
براسـاس اشـباع  مـورد ٢٠، حجـم نمونـه. باشـدشهر ايلام مي هاي دانشگاهيتاكنون در همة رشته ١٣٩٠بيكار از بازه زماني 

در ايـن   .گرديـده اسـت  أمينتـن كليـدي  اطبيق با نظر داوران متخصص و مطلعت  ها ازطريقو اعتبار يافته  شده  نظري تعيين
هاي . تحليــل مصــاحبهه اســتســاختاريافته گــردآوري شــدصــورت نيمهة ژرفــانگر و بهطريــق مصــاحبپــژوهش اطلاعــات از

بيكـاري، شـرايط  ةالتحصـيل از پديـدگيري چهارچوب مفهومي در قالـب تعريـف و درك زنـان فارغالتحصيلان، به شكلفارغ
مثابه عامل بازدارنـده»، شـرايط فرهنگ ايلي بههاي ساختاري»، «محدوديته نشدن فرهنگ كار»، «اي در قالب «نهادينزمينه

نظـر گـرفتن بـا در  اجتمـاعي» انجاميـد.  ةهاي انساني»، «فرسايش سرمايضعف سرمايهضعف مديريتي»، «ميانجي در قالب «
  د.هسته انتخاب ش  ةعنوان مقولزن بهاجتماعي نامتوا  ةتوسع  ةهاي ذكرشده، درنهايت مقولارتباط بين مقوله
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  مقدمه
يافتگي يك كشور، ميزان اهميت و اعتبار زنـان در توسعة  ةترين معيارها جهت سنجش درجيكي از مهم
عنوان چنانچه به زن بـه  زيرا امروزه  ؛زنان معطوف شده است  ست. اكنون نگاه جهان بيشتر بهآن كشور ا

ي و كيفـي نيـروي و افزايش كمّ توسعهثير بسياري در روند  أ ت  قطعاً  ،نيروي فعال و سازنده نگريسته شود
 و تحقق توسعة اجتماعي، تسريع فرايند توسعة اقتصادي و محقق شدن عـدالت اجتمـاعي  جامعهانساني  

يافته حضور زنان در توسعه. در جوامع پيشرفته و  )١٠٤:  ١٣٩٥خاني،  صفاكيش و محسن(  خواهد داشت
ديگـر قـدرت   ،ثر است. در اقتصاد جهاني با مكانيزه شدن توليد بعد از انقـلاب صـنعتيؤها متمام عرصه

آيـد. در ايـن ميـان در بسـياري از حساب نميكننده براي انجام بسياري از امور بهجسماني عامل تعيين
اند. هاي اقتصادي را كسب نكردهشورهاي جهان سوم، هنوز زنان جايگاه خود در فعاليتك  ويژهبه  ،جوامع

درصد جمعيـت جهـان را زنـان   ٥/٤٩طور ميانگين حدود  به،  ٢٠١٥براساس وبگاه بانك جهاني در سال  
داخلي جهان به اين گروه اختصاص   درصد توليد ناخالص  ٣٩حدود  كه فقط  صورتيدر  ؛دهندتشكيل مي

در   ،آفريني داشـته باشـندكار و فعاليت نقش  ةيابد. براساس برآوردها اگر زنان همانند مردان در عرصيم
و همكـاران،   ١(واتزل  رسيد  تريليون دلار خواهد  ٢٨، توليد ناخالص داخلي جهان به بيش از  ٢٠٢٥  سال

، ٢٠١٧ل در سـال المللـي پـولازم به ذكر است اين شاخص براساس بـرآورد صـندوق بين ).١٢: ٢٠١٥
  ٢.دباشميليون دلار مي ١٤١، ٢٠٢١در سال  ميليون دلار و ١٢٧

هـاي رسـمي مشاركت اقتصادي زنان افزايش يافته اسـت. گزارش  ميزان  ،هاي اخيردر ايران در دهه
 ١٣٩٨درصد در سال  ١٦به بيش از    ١٣٣٥درصد در سال    ٢/٩مشاركت اقتصادي زنان از    دهدمينشان  

مناسب بـا تغييـرات اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي جامعـه   مذكور  پيشرفت  ،اينوجودبا  .رسيده است
درصد در اقتصاد داشـته باشـند. طبـق گـزارش   ٤٧  صورت ميانگين زنان بايد مشاركتي حدودبهنيست.  

بـالاترين  OECDمشاركت اقتصادي زنان در قطر در ميان كشورهاي   ميزان  ٢٠١٧بانك جهاني در سال  
و   ٤٤،  ٤٧ترتيب بـا نـرخ مشـاركت  ده است. كويت، بحرين و امارات بهدرصد بو  ٥٨ت كرده و  عدد را ثب

حـالي اسـت كـه مشـاركت ايـن در  ؛انددر منطقـه داشـته  ،كت را بعد از قطـردرصد بيشترين مشار  ٤١
نظـر بگيـريم، در تحصـيل را در  ةتنهـا اگـر مقولـدرصد نرسيده است.    ٢٠اقتصادي زنان ايراني هنوز به  

  .٣اندايراني اضافه شده ةكردهاي اخير زنان زيادي به جمعيت تحصيلهده
هـاي مختلـف اقتصـاد و هاي شـغلي در بخشگسترش آموزش عالي و عدم هماهنگي بـين فرصـت

امروزه افزايش دانشگاهي شده است.    التحصيلانفارغبيكاري    ةموجب ايجاد پديد  ،عبارتي كمبود تقاضابه
آموختگـان زن در دنبال آن افـزايش متقاضـيان دانش، كـه بـهويژه در آمـوزش عـاليهبـ  ،مشاركت زنان

اسـت. بررسـي اشـتغال زنـان   ، از موضوعات مهـم تحقيقـاتيشودهاي مختلف شغلي مطرح ميموقعيت
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 ظريـة، ن١بازار كار  ةتجزي، نظرية  انساني  ةسرماي  ةهاي مختلف از جمله نظريالب نظريهقآموخته در  دانش
پردازان نظريـه طور مثال از نگـاههبحث و بررسي قرار گرفته است. ب  نيستي موردي، رويكردهاي فمتوسعه
تغيير  ،اين مشاركت ةپذير نيست و لازمة فرايندهاي آن امكانبدون مشاركت زنان در هم  توسعة،  توسعه
فرزند، سهيم شدن زنـان در ويژه تعريف مجدد نقش زن و مرد در خانواده و تربيت  به  ،هاي سنتينگرش

گيري، دستيابي آنان به حقوق مالكيت و منابع توليد، برخورداري آنان از حقـوق نظام مديريت و تصميم
ترين بررسي تازه  ).٦٨:  ١٣٨٨(روشن و حسيني لرگاني،    برابر اجتماعي و مدني، سياسي و فرهنگي است

 سوي مركـز آمـار ايـران ارائـه شـدهكه از  ،١٤٠٠آمار مربوط به وضعيت نيروي كار مربوط به بهار سال  
التحصيلان كشور، بيكار هستند؛ يعني در بهار نفر از جمعيت فارغ  ٣٩٤هزار و    ٩٢٤  دهدنشان مي  است،

مچنين در عدد هاين  .اندالتحصيل آموزش عالي، بيكار بودهدرصد از كل جمعيت فعال فارغ ١٣.٤امسال 
هـزار و  ٤٧٤نفر از اين جمعيت را مردان و   ٤١٢هزار و    ٤٤٩كه  وريطبه  ؛بين زنان بيش از مردان است

التحصـيلان گـروه مـردان نرخ بيكاري فارغ ،دهند؛ از نظر درصدينفر را زنان به خود اختصاص مي  ٩٨٢
  ٢.است درصد ٢٢.٤زنان  ه درصد و گرو ٩.٤
 اما  ؛رودمي  شماربه  شورك  جمعيتكم  هاياستان  جزو  جمعيت،  نفر  هزار  ٥٨٠  جمعيت  با  ايلام  ستانا
جمع نرخ تورم و نرخ بيكـاري ة حاصلدهندشاخص فلاكت كشور كه نشان  .است  بالا  آن  در  بيكاري  آمار

اسـتان ديگـر در   ١٣همراه  برآورد شده است. اسـتان ايـلام بـه  درصد  ١/٤٦،  ١٣٩٩در پايان سال    ،است
براسـاس  .٣اندانگين كـل كشـور مواجـه شـدهتر از ميـبا شاخص فلاكت بالا  ١٣٩٩در پايان سال    ،كشور

نفر بيكار در استان ايـلام وجـود  ٦٨١هزار و  ٢٤، ١٣٩٥شده از مركز آمار ايران در سال اطلاعات منتشر
در . باشـدر نفر مربوط به زنـان ميهزا  ١١٦٤١هزار نفر مربوط به مردان و    ١٣٠٤٠دارد كه از اين تعداد  
هـزار نفـر از  ١٤ه هزار بيكار دارد ك ٢٠ركز ملي آمار ايران، اين استان طبق اعلام مجديدترين آمار نيز،  

التحصيل نيز در شهر ايلام التحصيل دانشگاه هستند و بيشترين جمعيت اين بيكاران فارغاين تعداد فارغ
ه تناسب جمعيـت اشتغال زنان در اين استان ب همچنين سهم ).www.hamshahrionline.ir( .قرار دارند

 ٤.دهـدميدرصد جمعيت را نشـان  ٤الي  ٣در حدود  يآيد و آمار خيلي كمچشم نميو شاغلان، زياد به
استانداري ايلام، در استان ايلام نسبت مردان به  ةهاي مديركل دفتر امور بانوان و خانوادبراساس صحبت

درصـد از جمعيـت زنـان اسـتان   ٨٣برابر است و حدود  همواره بيش از چهارال از نظر اقتصادي  زنان فع
در  ،كردهويژه زنـان تحصـيلبـه ،شوند. نرخ بيكاري بانوان استانغيرفعال محسوب مي  ،لحاظ اقتصاديبه

با توجه به گرايش بيشتر زنان براي ورود بـه   ٥.سطوح جمعيتي از نرخ ميانگين كشوري بالاتر است  كلية
هاي كـه براسـاس صـحبتچرا باشـد؛ميالتحصـيل چشـمگيرتر مورد زنان فارغله درئها، اين مسگاهدانش

 
1. Segmentation 
2. https://www.mehrnews.com/news/5259551/%DB%B4%DB%B0 
3. https://www.hamshahrionline.ir/news/599994/ 
4. https://www.irna.ir/news/82686225/ 
5. https://www.isna.ir/news/1400080402266/ 



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستدر  زن    ٣١٨

اول   ة، استان ايـلام بـه نسـبت جمعيـت، رتبـ١٣٩٨جمهور در امور زنان در سال  يسئمعاون و مشاور ر
ني آن اسـت. انسا ةدر هر كشور سرماي توسعهز عوامل ي ايكد.  دختران با تحصيلات عالي در كشور را دار

بـه جهـت رسـيدن هـا دراز نخسـتين گام ،سطح تحصيلي و تربيت نيروي انساني كارا و متخصص  ءارتقا
مادي، علمي و   هايدست رفتن سرمايهجامعه يعني ازالتحصيل در  پايدار است. بيكاري زنان فارغ  توسعة

وهش ژهـدف ايـن پـترتيب  دينبـ  ؛تحقيق قرار گيـرداجتماعي مورد  ايهلئمس  نوانع فرهنگي كه بايد به
  د.باشزن در شهر ايلام مي التحصيلانفارغگيري بيكاري ها و بسترهاي شكلزمينه  ةمطالع
  

  پژوهش  ةپيشينچارچوب نظري و 
نگارش بــه »آموختگــان زناشــتغال و بيكــاري دانش«اي بــا عنــوان ) مقالــه١٣٨٨( روشــن و لردگــاني

كه سـهم زنـان از كـل شـاغلان   دهدمينشان    آنهاي  يافته  و  باشدي ميتوصيفتحقيق،  . اين  انددرآورده
علاوه از مجمـوع درصد است. به  ٦٩درصد و سهم مردان    ٣١، معادل  ١٣٨٥كشور در سال    ةآموختدانش
 درصد را مردان  ٢/٤٥درصد را زنان و    ٨/٥٤،  ١٣٨٥در سال    آموزش عالي  ةآموختهزار بيكار دانش  ٣٧٣

با ايـن  ؛درصد بوده است ١/١٠نيز در حد   ١٣٨٥آموختگان در سال  هند. نرخ بيكاري دانشدتشكيل مي
 ٧/١٦بـا برابـر بـالاتر از ايـن و برابـر  ٤/٢آموخته  و براي زنان دانش  ٩/٦ويژگي كه اين نرخ براي مردان  

، سـطوح برتـرهـاي نيل بـه آموزش  دليلو كيفيت زنان متقاضي كار، بهآنكه تركيب  درصد است. باوجود
در روند راهيابي آنان به مشاغل، دگرگـوني گيري متحول شده است، اين عامل نيز نتوانسته  طور چشمبه

 ةآموختـنگـرش زنـان دانش«) تحقيقـي بـا عنـوان ١٣٩٢( طباطبايي و همكـاران معناداري ايجاد كند.
بر اشتغال و بيكـاري آنهـا در بـازار  ثرؤبه عوامل م  »شناسي و علوم تربيتي دانشگاه الزهراهاي روانرشته

 دهـدميها نشـان رويدادي است. يافتـهاند. روش تحقيق، توصيفي و استنباطي و از نوع پسكار پرداخته
درصـد نيـز   ٢/٧٧  و  آموختگان شهرستاني اشتغال بـه كـار دارنـد،آموختگان تهراني بيش از دانشدانش

 آموختگـانهـاي دانشاند. همچنـين بـين نگرشدست آوردههتحصيلي خود را ب  ةمشاغل مرتبط با رشت
كـه در حاليي تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد؛ دربه عوامـل اقتصـادي و اجتمـاع (شاغل و بيكار) نسبت

شـناختي و فرهنگـي، تفـاوت معنـاداري وجـود دارد. عوامـل روان  درمـوردآموختگـان  هاي دانشنگرش
 غضـنفري بيني اسـت.پيشطريق خودكارآمدي آنهـا قابـلن بيكار ازختگاآموهمچنين مهار شغلي دانش

هاي مختلـف كرده در اسـتانبررسي وضعيت اشتغال و بيكاري زنـان تحصـيل«) در تحقيقي به  ١٣٩٤(
پرداخته است. روش  »٩٠-٨٥ثر بر آن از سال ؤكشور و شناخت عوامل جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي م

نتـايج نشـان انجام شـده اسـت.    spssافزار  طريق نرمها ازاي و تحليل دادهبخانهاين پژوهش اسنادي كتا
معنـاداري  ةرابطـ ،هااسـتان توسعةكرده و شاخص بين متغير ميزان اشتغال و بيكاري زنان تحصيل  هداد

بـازار پذيري دانشجويان زن: راهكارهاي جديد براي تقويت حضور زنـان در واكاوي اشتغال«وجود ندارد.  
انـد. روش ) در دانشگاه نهاوند انجـام داده١٣٩٤( و همكاران يي» عنوان تحقيقي است كه نادري مهدكار

طور به كارفرما بـهمعرفي خود    ةلفؤميانگين م  هشماري بوده است. نتايج نشان دادصورت تمامهپژوهش ب
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بيشـترين نقـش را در تبيـين تر از حد مطلـوب اسـت و سـبك فرزنـدپروري مقتدرانـه  پايين  يمعنادار
) در تحقيقـي بـه بررسـي ابعـاد مختلـف ١٣٩٥(  يعقـوبي و همكـاران  پذيري زنان دانشجو دارد.اشتغال

براسـاس روش كشـاورزي دانشـگاه زنجـان    ةخوداشتغالي و موانع آن در ميان دانشجويان دختر دانشكد
 رپذيري كشـاورزي،و موانع جنسيتي، خطعوامل حمايتي، قانوني    هنتايج نشان داداند.  پرداختهپيمايشي  

طلبي و عـدم هاي ارتباطي، ضعف مادي و دانشـي، نگرشـي و امنيتـي، گـرايش بـه راحـتضعف مهارت
) در ٢٠١٣(  احمـد و خالـككننـد.  موانع خوداشـتغالي دانشـجويان دختـر را تبيـين مي  ،پذيريريسك

 ٦/٥نشان دادنـد بيكـاري از  »ده در پاكستانكرعلل بيكاري در ميان جوانان تحصيل«پژوهشي با عنوان  
به مـردان ايش يافتـه اسـت. بيكـاري زنـان نسـبتافز ٢٠١١درصد در سال    ٦، به  ٢٠٠٩درصد در سال  

 باشـد. تريونـتانداز جنسـيتي ميبندي در بازار كار براساس چشـمدليل تقسيمبيشتر است و اين امر به
دسـتمزدي جنسـيتي و چـارچوب نهـادي آن: تجزيـه و تحليـل  شكاف«اي با عنوان ) در مقاله٢٠١٣(١

شـكاف جنسـيتي در دسـتمزد ماهانـه در ميـان اروپا» به بررسي اينكه آيا    التحصيلانفارغاي از  مقايسه
كشـور اروپـايي وجـود دارد يـا نـه، پرداختـه اسـت. وي در ايـن مقالـه طيـف   يازدهدر    التحصيلانفارغ

شده، مسئوليت در محل كار، تعهدات خانوادگي و نگرش هاي دركله مهارتتري از متغيرها از جموسيع
ها نشـان بررسـي قـرار داده اسـت. يافتـهيرامون شكاف دسـتمزدي جنسـيتي موردبه خانواده و كار را پ 

تر اسـت. اوي بالاتر و در جمهوري چك پـايين(تبعيض) در كشورهاي اسكاندين  شكاف دستمزد  دهدمي
  شكاف جنسيتي هستند. ترين عواملتغال و ساعات كار از مهمهاي اشويژگي

با پژوهش حاضر مقايسه نمود. محقق   ،توان از نظر وجه مشابهت و مفارقتموجود را ميي  هاپيشينه
 ةكيفـي در حـوز اي بـا اسـتفاده از رويكـرد روشهاي تحقيقاتي مختلف پيشـينهجو در سايتوبا جست

پوزيتيويسـتي الگـوبرداري ـ    يها از پارادايم كمّل مشاهده نكرد و تمام پيشينهالتحصيبيكاري زنان فارغ
براي  ،ايزمينه ةپژوهش حاضر با استفاده از روش كيفي و رويكرد نظري  ،اند. همچنين از نظر روشيكرده

-ضـوعيلحـاظ موكنـد. ازخاص نگـاه مي  ايهجامعدر    التحصيلانفارغبه بيكاري    تدوين مدل پارادايمي
  تر نشان داده شود.فرهنگي پررنگـ   شناختيهاي جامعهلفهؤمحتوايي تمام تلاش محقق اين بوده كه م

 نظـام چهار ةدربار را خود نظريات كه آمريكايي مشهور شناسجامعه پارسونز، فرهنگ كارآفريني:

 نظـام محصـول را ارابتكـ و خلاقيـت فرهنگ توسعة است، كرده بيان ديني و اجتماعي فرهنگي، زيستي،

 عهـدهبر بـراي كنشـگران ةانگيـز آن، ِ پرتـو در كه داندمي مدرسه و خانواده نهاد تأثيرتحت و اجتماعي

 انسـجام و رشـد ميـزان پـذيري،جامعه ةشيو از بايد بارهاين يابد. درمي افزايش توليدي هاينقش گرفتن

 .كـرد صـحبت شناسيوقت و پشتكار كوشي،سخت جامعه، در كار از تلقي طرز فردي، استقلال شخصيت،
 و صـنعتي نـوين تمـدن گيريشـكل چگـونگي تبيـين در ،آلمـاني معـروف شـناسجامعه ،وبـر مـاكس
 فرهنـگ كـارآفريني همـان امـروزي، زبان به كه گويدمي سخن مفهومي از زمين،غربم در داريسرمايه

 موجـب آنچهگويد: مي »ستان و روح سرمايه دارياخلاق پروت« خود مشهور پژوهش در وبر ماكس است.

 
1. Trivent 
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 يعنـي مسـيحيت، آيـين از خـاص برداشـتي تـأثيرتحت گرديـد، غـرب در داريسـرمايه گيريشـكل

 و رسـتگاري دنيـا، ايـن در زنـدگي ةدربار هاييبينش بيان با كالونيسم .است بوده كالوني پروتستانتيسم
 تبعبـه و دنيا اين در رفاه ايجاد براي كارآفريني فرهنگ و روحيه توسعة و تقويت موجب ،خداوند رحمت

  ).٨٦:  ١٩٩٩(هاگ و پاردي،   شد ثروت تراكم موجب آن،
هاي جنسيتي اين است كه موقعيـت زنـان در بـازار فرض اصلي در نظريه:  جنسيت و فرهنگ كار

انـد. آن، زنان تـابع مردانكار و خانواده با يكديگر مرتبط و جزئي از يك نظام كلي اجتماعي است كه در 
ها ويژه مراقبت از كودكان، به زنان اسـت. ايـن نظريـهخانگي، به ها اختصاص كارمهم در اين نظريه  ةنكت

كـه در طوركنند كه گرايش «مشاغل زنانه» انعكاسي از نقش خانگي زنان است و درست همانكيد ميأ ت
انـد. ارزشهـا نيـز كمشـده اسـت، ايـن مشـاغل و مهارتارزش تلقي  خانگي زنان كم  كار  ،بيشتر جوامع

هاي منتسـب بر اين است كه به ويژگي  ،هاي ارزيابي شغلي در تعيين ارزش كاربرهمچنين گرايش نظام
هاي جنسيتي بـه شود. نظريهداده مي ، ارزشبه مردان نظير نيروي جسماني، بيش از مهارت و شكيبايي

فرض اساسي ايـن   ن،كاركردگرايا  ديدگاه  از  .كنداي ميكه مشاغل زنان را كليشه  پردازندهايي ميويژگي
، رهبـر وجود آورده است. پارسونزهاي زيستي، تمايزات اجتماعي را براي زنان و مردان بهاست كه تفاوت

ه در اجتماعات نظر وي خانواد  دركند.  نوع خانواده را از هم متمايز مي  گرا، دوساخت  ـ  مكتب كاركردگرا
ابتدايي از نوع گسترده است و وظايف توليدي، اقتصادي، سياسي، ديني، تفريحي و اجتماعي فرزندان را 

گسـترده را بـه   ةكه تفكيك و تخصيص در جوامع نوين، بسياري از وظايف خـانوادحاليعهده دارد؛ دربر
مثل و تعيين هويـت خانواده توليد ةنهادهاي خارج از خانواده منتقل كرده است. در مقياس وسيع، وظيف

كردن ابتدايي كودكان و استحكام و حفـظ شخصـيت  اجتماعي فرزندان است و در سطح خرد، اجتماعي
وظـايف خـود برآيـد و نظـام   ةبزرگسالان از وظايف خانواده است و براي اينكـه خـانواده بتوانـد از عهـد

ترتيب مـرد بايـد داراي شـغل و ا شـوند. بـدينهاي زن و مرد از هم جدخانوادگي حفظ شود، بايد نقش
مقابـل هـدف داري اسـت. درداري و بچـهترين نقـش زن، خانـهآور خانه باشد، امـا اساسـيدرآمد و نان

از ديربـاز احقـاق حقـوق برابـر بـراي زنـان بـوده اسـت؛ يعنـي   ،نيسم ليبرالياز جمله فم  ،هانيستيفم
مشـاهده ميـان دو جـنس هاي قابلوي با مردان و اينكه تفاوتبرخورداري زنان از حقوق شهروندي مسا

: ١٣٩٠(احمـدي و روسـتا،    سازي جنس و نقـش اسـتپذيري و همگونجامعه  ةبلكه نتيج  ؛ذاتي نيست
٤٥  .(  

واره محـل برخـورد سـاختار و كـنش استدلال بورديو، عادت  ةبرپاي:  واره يا ساختمان ذهنيعادت
زيـرا  ؛كنـدواره تعريـف ميمبناي عادتبر ،جتماعي، از جمله طبقات اجتماعي راهاي ااست. بورديو گروه

 ،وارهعـادت دارند.ي مشابهواره كنند، عادتافرادي كه در ساختار اجتماعي موقعيت يكساني را اشغال مي
حسـاب مند بهاعمـال سـاخت ةحال ماندگاري است كه اساس توليدكننـدنظامي از طبايع گذرا و درعين

 كـه است ن خصلت و رفتاريمنش ماتريس ادراكات، ارزيابي و اعمال است و مبيّ  عبارت ديگر،آيد. بهمي
واره عبـارت عـادت  ).١٢:  ١٣٨٦  پرسـتش،  و  (جمشـيديها  كندپيدا مي  ذيل نوعي فضاي اجتماعي معني
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شـوند. رو ميهاجتماعي روبها به وساطت آنها با جهان كه انسان  »ساختارهاي رواني يا شناختي«از    است
طريق آنها بـه ادراك، فهـم و ارزيـابي جهـان برخوردارند كه از  شدههاي درونيسري طرحها از يكانسان

هايي است كه افـراد عملكردهايشـان را ايجـاد كـرده و آنهـا را طريق چنين طرحپردازند. ازاجتماعي مي
 واره، نـوعي آمـادگي عملـي، آمـوختگي ضـمني، فراسـت،عـادتحـال،  كننـد. بااينادراك و ارزيابي مي

دهـد كـه روح كه به عامل اجتماعي اين امكـان را مي  است  سليقهو    افتگي اجتماعي از نوع ذوق يتربيت
علمي، اقتصـادي، ورزشـي،   ةخاص خود (حوز  ةها، و ديگر امور حوزها، روندها، ارزشقواعد، آداب، جهت

. )٢٥: ١٣٨٠(بورديـو، ا دريابد، درون آن پذيرفته شود، جا بيفتد و منشأ اثـر شـودر  )...  ي وهنري، سياس
هـا را درونـي و بـه طبيعـت است كه فرد در طول زنـدگي خـود، آنهاي از قابليتمنش مجموعهدر واقع  

ه كند. منش بها عمل مياساس آنآگاه باشد، بركه بدون آنكه لزوماً  نحويكند؛ بهخويش تبديل مي  ةثانوي
  هاست.ساختارهاي بيروني و بازتوليد آن كردن  معناي دروني

شـوند. تـدريج از يكـديگر جـدا ميي هسـتند و بهها جزئي از فضاهاي زندگي اجتماع ميدان  ميدان:
هايي براي مبـارزه بـراي عرصه مانند آنها وجود دارد كههاي سياسي، هنري، دانشگاهي، ورزشي و ميدان

هاي محل نزاع اسـت كـه ايـن ميدان  رديو نابرابري همواره جزئي ازنظر بو  درستند.  كسب جايگاه برتر ه
و فرهنگي) است. در واقع ميدان به محل اختيار داشتن سرمايه (اقتصادي، اجتماعي  نابرابري براساس در

 شـود.يا براندازي نظـام توزيـع سـرمايه و قـدرت تبـديل مي  شگران و نهاد براي حفظ، بازسازينزاع كن
كننـد. در واقـع آنهـا اند كه عوامل دروني را در فرد منعكس ميها، ساختارهاي بيرونيها يا زمينهميدان

اي بـراي رفته هويت و شخصيت جداگانهرفته كه قبل از تولد بوده و فضاهايي ؛اندفضاي زندگي اجتماعي
  ).٨٣: ١٣٩٣به نقل از گنجي و حيدريان،  ١٣٨٧توسلي،اند (خود پيدا كرده

  كند:بورديو سرمايه را به چهار نوع تقسيم مي:  سرمايه
مـالي،   ةشامل عوامل مؤثر در توليد است؛ مانند زمـين، نيـروي كـار، سـرماي  اقتصادي:  ةسرماي  .١

 تبديل به پول است و ممكندرنگ و مستقيماً قابلبي  اقتصادية  رمايس  درآمد، كالاهاي اقتصادي و غيره.
منابع تلقي   ةمنزلبه  اقتصادي صرفاً  ة؛ در واقع در بسياري موارد سرمايق مالكيت درآيدشكل حقواست به

  ).١٣٦: ١٣٨٥  پاتنام،(  دشومي
شـده توسـط خـانواده، مدرسـه و سـاير كيفيات فكـري توليد  ةشامل مجموع   فرهنگي:  ةسرماي  .٢
صـورت امكانـات بهشـود: مولاً به سه صـورت ديـده ميها و نهادهاي رسمي و غيررسمي است و معگروه

قابليـت توليـد كالاهـاي صورت عيني، ماننـد  به  ؛آسانيردوام، مانند توانايي سخن گفتن مقابل جمع بهپ 
يابد؛ صورت نهادي، يعني آنچه توسط نهادها ضمانت اجرايي ميبه؛  هنري  آثار  و  ون تابلوهاهمچ  فرهنگي

    .هاي تحصيليمدرك  و هامانند عنوان
شـود و هاي اجتمـاعي كسـب ميفـرد در زمينـه  بـه اعتقـاد بورديـو توسـط خـودِفرهنگي    ةسرماي

فرهنگي   ةسرماي  ها را بازتوليد كند.هاي اجتماعي منتهي گردد و نابرابريتواند به نابرابريحال ميدرعين
بلكـه بـه وسـيله كـار طـولاني، مـداوم و  شود،شود و به ارث برده نميبدون كوشش شخصي كسب نمي
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پيگير، يادگيري و فرهنگ پذيري محقق خواهد شد. البته بـا هـدف جزئـي از خـود كـردن، از آن خـود 
كردن، آن را به قالب خود كشيدن، به عنوان چيزي كه وجود او را تحول مي بخشـد. سـرمايه فرهنگـي 
دارايي است كه بودن شده است، ملكي است دروني شده كه جزء خصلت فرد شده است. كسب سـرمايه 

 ةسـرمايرهنگي زمان مي خواهد، به امكانات مادي و مالي نياز دارد تا در طي زمـان بـه دسـت بيايـد.  ف
 ؛آمده استي گره خورده و به شكل ديگر آن دراقتصاد  ةنحوي تنگاتنگ به سرمايفرهنگي از اين بابت به

 ةو بسـته بـه دور  سـتندآمـوختني ه  هايي اكتسابي وهاي فرهنگي مقولهبنابراين در نظر بورديو، سرمايه
  .  )٢٢٠-٢٢٢:١٣٨٧ (اسميت،شوند  ه ميدست آوردبهاجتماعي  ةزماني و جامعه و طبق

هـاي اجتمـاعي افـراد بـا ديگـران معمولاً اين نوع سرمايه به روابط و فعاليت  :جتماعيا  ةسرماي  .٣
ة سـرماي. ه خـاصيـا گـرو عضـويت در باشـگاهو هـا، متقابـل در مهمانيهـاي  بستگي دارد؛ مانند دعوت

و ه  شدوام از روابط كمابيش نهادينهداي باشبكه  است كه حاصلاي  يا بالقوه  جمع منابع واقعي  ،اجتماعي
اعضـاي خـود را از يـك از اي كـه هرعضويت در يك گروه است. شبكه،  يا به بياني ديگر  شناخت متقابل
سازد. ايـن روابـط ممكـن اسـت عتبار ميكند و آنان را مستحق اجمعي برخوردار مية  پشتيباني سرماي

د وجـو ،كنـديا نماديني كه آنان را در حفظ آن روابط كمـك مي الت عملي در مبادلات ماديفقط در ح
ه، كارگيري يك اسم مشترك (نـام خـانوادگي، طبقـتوان با بهچنين ميداشته باشد. روابط مذكور را هم
  ).١٤٧: ١٣٨٥  عي برقرار و تضمين كرد (پاتنام،لحاظ اجتماطايفه، مدرسه، حزب و غيره) به

هـايي هـا و ارزشروابـط، نگرش  ةه شامل نهادها، شبكت كاجتماعي مفهومي اس  ةسرمايترتيب  بدين
تركيبي است كـه  يشاخص  اجتماعي  ةعبارت ديگر سرمايكند. بهكه تعاملات مردم را هدايت مي  شودمي

ميزان تعامل اجتماعي فرد، ميزان مشاركت اجتمـاعي فـرد، ميـزان شامل ميزان اعتماد فرد به ديگران،  
باشـد. پاتنـام در تعريـف هاي اجتماعي فرد در يك گروه، سازمان و يا جامعه ميرعايت هنجارها و ارزش

هاي اجتمـاعي و ديگـري اعتمـاد يكـي شـبكه  ؛كنداجتماعي به دو ركن اصلي اشاره مي  ةخود از سرماي
اجتمـاعي   ةر دو با هم در يك جامعه وجود داشته باشـد، منجـر بـه تشـكيل سـرماياجتماعي كه اگر ه

سياسـي و  توسـعةهايي مانند نظام سياسي، تواند با شاخصاجتماعي مي  ةنظر وي سرماي  درخواهد شد.  
طور جـدي مـرتبط باشـد. از نظـر او اعتمـاد تربيـت بـهوقتصادي، سلامت اجتماعي و تعليماجتماعي و ا

اجتماعي و نظام سياسي است. هر اندازه يـك نظـام سياسـي بتوانـد   ةواسط ميان سرماي  ةي حلقاجتماع 
دست بياورد، به ثبات بيشتر و مشكلات كمتري دست پيدا خواهـد كـرد. اعتماد اجتماعي بيشتري را به

يررسـمي ثر و نيز هنجارهاي غ ؤهاي مشترك و مجامعه از ارزش  ةاجتماعي را ذخير  ةفوكوياما نيز سرماي
 ةكند. از نظر او الزامات اساسي سـرمايداند كه همكاري ميان دو يا چند نفر را تشويق مياي ميجاافتاده

  ).٢٧٨: ١٣٩٠(رباني و همكاران:  از: هنجارهاي غيررسمي، صداقت و اعتماد  اجتماعي عبارتند
يت بشناسـند و بـراي آن رسمگونه دارايي كه ديگران آن را درك كنند و بههر  :نمادين  ةسرماي.  ٤

نمـادين از جايگـاه   ة. سـرمايماننـد نـام خـانوادگيآيـد؛  حساب مينمادين به  ةارزش قائل شوند، سرماي
ابزارهاي نماديني مانند احترام، شـكوه، عـزت و پرسـتيژ را   ةگيرد و مجموع اجتماعي فرد سرچشمه مي
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خصـوص نمايانگر راهي بـراي سـخن گفـتن در  نمادين  ةبراي بورديو، سرماي  آورد.ارمغان ميبراي وي به
گر از ايـن طريـق اعتبـار و هـاي سـلطهطريق اشكال نمادين است كه گروهاز  سازي روابط قدرتمشروع

ة سرمايزيرا افراد صاحب ؛نمادين منبع اصلي قدرت استة بنابراين سرماي ؛سازنداقتدار خود را تثبيت مي
 اند.خود كرده در اختيار دارند، از آنِمقابل كساني كه كمتر آن را  درمشروعيت استفاده از آن را    ،نمادين

ها در اين طبيعي و مسلم انگاشت. تمامي سرمايه  ،هسلطه را در جامع  مراتبتوان سلسهبا اين سرمايه مي
رمايه ند. در واقع اين سكها را در جامعه فراهم ميسرمايه تجميع شده و سلطه و مشروعيت افراد و گروه

بـاور ديگـران در ارتبـاط يابد و دوام و استمرار آن نيز بـا  اعتبار و اعتماد ديگران وجود عيني مي  ،با باور
  .)٢٨٥: ١٣٩١زاده و استوار،است (نقيب

  

  ق روش تحقي
ست كه در آن بـا اسـتفاده از اي و در چارچوب مطالعات اكتشاف هاي كيفيپژوهش حاضر از نوع پژوهش

اي اسـت كـه شناسـي ويـژهبنياد روشداده  ةنظري  شود.، الگوي مفهومي ارائه ميبنيادداده  ةرويكرد نظري
برسـاختي ايجـاد و   -هاي تفسيريها براساس بنيانسازي از دادهتوسط گلاسر و اشتراس با هدف نظريه

و   اسـتقرايي و اكتشـافي اسـت  ن جهت مناسـب تشـخيص داده شـد كـهاين روش از اي  بسط داده شد.
هاي دقيق، امكان تعريف يك فرضـيه را جزءها و مفهوم  درتحليل متن  وعنوان روشي راهگشا، با تجزيهبه

 التحصـيلانفارغ  ةپـژوهش شـامل كليـ  ةطالعـموردم  ةجامعـ.  )٣١٤:  ١٣٩٠(محمـدپور،  آوردفراهم مـي
ــازه زمــاني  ــاكنون در همــة رشــته ١٣٩٠دانشــگاهي بيكــار از ب شــهر  كي)(غيرپزشــ هاي دانشــگاهيت

حجـم نمونـه اسـت؛ روش   ةكننـدبنياد، اشباع نظري تعيينداده  ةباشد. در رويكرد روشي نظريمي١ايلام
ايـن كـار تـا   برفي انجام شد.  ةشكل گلولباشد كه بهگيري هدفمند ميگيري در اين تحقيق، نمونهنمونه

يـات و بـا دقـت ة موردنظر با تمام جزئريو نظ شده (اشباع نظري)  يابد كه اطلاعات اشباعجايي ادامه مي
اسـتفاده در ايـن ردمو ابـزار اشباع نظري حاصـل شـد. ،مورد ٢٠تشريح شود كه در اين تحقيق با تعداد 

ها به مـتن، ل دادهتئوري، محقق پس از تبديدر روش گراندد؛ نيمه استاندارد ةاز: مصاحب  تحقيق عبارتند
و 2. حاصـل ايـن كـار ايجـاد مفـاهيمانجـام داده اسـت  را  اريو كدگذ  كرده  ها را مطالعهسطر به سطر آن

كار نظريـه بـه  شـرحنظـم و    انسـجام،كه براي    ،هادگذاري دادهكتحقيق است.  اين  متعدد در  3هايمقوله
لازم بـه   6.و انتخـابي5محـوري    4،از: كدگـذاري بـاز  ه عبارتنـدت كـطي سه مرحله انجام پذيرف  ،روندمي

 
و  با توجه به شرايط كرونايي و محدوديت در دسترسي به افراد، سه دانشگاه شهر ايلام يعني دانشگاه آزاد، پيام نور  .  ١

 دانشگاه ايلام بعنوان جامعة موردمطالعه درنظر گرفته شد.

2. Concepts 
3. Categories 
4. Open coding 
5. Axial coding 
6. Selective coding 
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بـه  فقـطتردگي مقولات محوري و مبتني بر موضوع پژوهش، در اين مقالـه دليل گستوضيح است كه به
نظر شـده ها و پيامدها صرفي، استراتژيبسترها و شرايط ميانجي پرداخته شده و از شرايط علّ  ةدو مقول

  است.
 هاي كيفـي و فراينـد تحليـل وآوري يافتهجمع  ،پذيرياز جنبة باورپذيري پژوهش مزبور و انتقال   

از   و  شدپي گرفته    مسائل اجتماعيها توسط تني چند از متخصصان اين حوزه و محققان حوزة  مصاحبه
ــوردار اســت ــار برخ ــه. اعتب ــع ب ــذاري و منظور اعتباردر واق ــحت كدگ ــان از ص ــق و اطمين ــابي تحقي ي

در دانشـگاه   روش تحقيق كيفـي  ةتخصص در زميناز نظرات داوران صاحببر اينكه  علاوه  ،هابنديمقوله
مراجعه و بازگشـت بـه طريق ، ازهاي ديگر جهت كنترل فرايند كدگذاري بهره گرفته شدايلام و دانشگاه

ها سـنجي يافتـهاعتبار  درمـوردها،  ها و مقولهمورد يافتهكنندگان و پرسيدن نظر آنها دريك از شركتهر
هاي و سـازه با اكتشاف ديگر محققان  ،طلاعاتقابليت انتقال ازطريق مقارنه و مقايسة مستمر اد.  اقدام ش

  توصيفات ژرف محقق شد. هاي فني وو نگارش يادداشت مفهومي موجود در چارچوب مفهومي
 

  ها تحليل داده تجزيه و
  تحقيق  ةهاي نمونويژگي

  تحقيق  ةهاي نمون) ويژگي١(جدول 
  هل تأوضعيت   هاسن نمونه  جنسيت   دانشگاه   مقطع  تحصيلي ةرشت  رديف 

  مجرد   ٢٥  زن   پيام نور   كارشناسي   تربيت بدني   ١
  مجرد   ٢٥  زن   ايلام   كارشناسي   تربيت بدني   ٢
  متأهل   ٣٠  زن   ايلام   كارشناسي ارشد   ادبيات فارسي   ٣
  متأهل   ٢٩  زن   آزاد  كارشناسي ارشد   علوم اجتماعي   ٤
  مجرد   ٢٥  زن   ايلام   كارشناسي   علوم اجتماعي   ٥
  متأهل   ٣٢  زن   ايلام   كارشناسي ارشد   مديريت بازرگاني   ٦
  مجرد   ٣٨  زن   پيام نور   كارشناسي   حسابداري   ٧
  مجرد   ٣٢  زن   ايلام   كارشناسي ارشد   اقتصاد  ٨
  مجرد   ٣٠  زن   ايلام   كارشناسي ارشد   رياضي   ٩
  مجرد   ٢٩  زن   آزاد  كارشناسي ارشد   رياضي   ١٠
  متأهل   ٣٣  زن   آزاد  كارشناسي   شيمي  ١١
  مجرد   ٣٠  زن   ايلام   كارشناسي   شيمي  ١٢
  مجرد   ٣٤  زن   ايلام   دكترا  وم جنگل عل  ١٣
  مجرد   ٢٨  زن   ايلام   كارشناسي ارشد   علوم جنگل   ١٤
  مجرد   ٢٧  زن   ايلام   كارشناسي   زراعت   ١٥
  مجرد   ٢٧  زن   ايلام   كارشناسي   باغباني  ١٦
  مجرد   ٣٨  زن   ايلام   دكترا  علوم قرآني   ١٧
  مجرد   ٣٥  زن   آزاد  كارشناسي ارشد   شيمي  ١٨
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  هل تأوضعيت   هاسن نمونه  جنسيت   دانشگاه   مقطع  تحصيلي ةرشت  رديف 
  مجرد   ٣٢  زن   آزاد  كارشناسي   كامپيوتر  ١٩
  مجرد   ٢٨  زن   آزاد  كارداني   مكانيك   ٢٠

 
نفـر از   ١  ؛ها مـدرك كـاردانينفـر از نمونـه  ٢  ،شـود) ملاحظه مي١كه در جدول شمارة (طورهمان

 ينفـر نيـز مـدرك دكتـر  ٢و    ؛نفـر مـدرك كارشناسـي ارشـد  ٨  ؛هاي تحقيق، مدرك كارشناسينمونه
 ١٦،  تأهـلسال متغير بوده اسـت. ازلحـاظ وضـعيت    ٣٨ال تا  س  ٢٥هاي تحقيق از  نمونه  اند. سنّداشته

اند، التحصيل شـدهمورد از دانشگاه آزاد فارغ  ٦.  متأهلمورد    ٤اند و  هاي تحقيق مجرد بودهمورد از نمونه
  مورد نيز از دانشگاه ايلام.١٢مورد از دانشگاه پيام نور و   ٢

هاي هاي ايـلام در قالـب پرسـشبيكار دانشگاه  لتحصيلانافارغ  ةهاي زيستدر ادامه به بيان تجربه   
 ،يعنـي كدگـذاري بـاز، كدگـذاري محـوري و كدگـذاري انتخـابي  ،كدگـذاري  ةپژوهشي، طي سه مرحل

مبنـايي بـوده اسـت. پاسـخ بـه  گرفته از مدل الگويي رويكرد نظريـةهاي پژوهشي برپردازيم. پرسشمي
ها را ظهـور مفـاهيم و مقولـه  ةگـردد و زمينـشونده تلخيص ميهها براساس ديدگاه افراد مصاحبپرسش

  نمايد.فراهم مي
ايــلام از  شــهر  هاي  دانشــگاه  دختــر  التحصيلانفارغپرسش اول: درك، فهم و تعريف  ـ  ١
 بيكاري چگونه است؟  ةپديد

  براساس سه مرحله كدگذاري  التحصيلانفارغبيكاري از نظر  ةتعريف پديد ـ٢جدول  
  كدگذاري انتخابي  كدگذاري محوري  (كدگذاري باز) يممفاه  
 

تعريــف 
  بيكاري

نداشتن فعاليت درآمدزا، عدم  نداشتن شغل، 
عـدم   اسـي،نيازهـاي اس  تـأميندرآمد براي  

شـتن ندا  هاي سـودآور در درازمـدت،فعاليت
پول و سرمايه، عدم اشتغال بـاوجود تـلاش، 

  كار، نداشتن شغل مناسبوعدم كسب

 
ــ ــدان درآم ــتگي فق د و وابس

  مالي

 
 ةفقدان درآمـد در حـوز

  مورد تخصص

التحصـيلي، فارغ  ةعدم اشتغال مرتبط با رشت
عدم اشـتغال قشـر متخصـص جامعـه، عـدم 

  مشغوليت در توليد

ــغوليت بر ــدم مش ــاس ع اس
  علاقه و عدم تخصص

  
ري در قالب  از مفهوم بيكا  التحصيلانفارغدرك    ،شودمشاهده مي  ٢  ةكه در جدول شمارطورهمان

  بندي شده است.مورد تخصص» مقوله  ة«فقدان درآمد در حوز
 
هاي شــهر ايــلام  دختر دانشگاه  التحصيلانفارغيكاري  ي بازمينه  پرسش دوم: شرايطـ  ٢

 كدامند؟ 
  



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستدر  زن    ٣٢٦

  التحصيلان فارغاي بيكاري كدگذاري شرايط زمينه  )٣شمارة ( جدول
  اي شرايط زمينه  كدگذاري 

  
  
  
  

  كدگذاري باز 

 خانواده و جامعه،    ها درضعف كار گروهي و جمعي، عدم انتقال تجارب و مهارت
مقصر بودن خانواده و مدرسه، فراهم نشدن شرايط در دوران كودكي، عدم يادگيري تلاش و  

كوشي در خانواده و بعد در جامعه، عدم يادگيري كار تيمي، ضعف سيستم آموزشي از  سخت
د  اشتغال  نشدن  تعريف  برنام كودكي،  و مدرسه    ة ر  والدين  از كودكي، مقصر دانستن  زندگي 

تبه بر دانشگاه، مصرفأدليل  در جامعه  كيد صرف  اشتغال  راه  تعريف شدن  بودن جامعه،  گرا 
  .دانشگاه ةوسيل هب 
 ها،  ها از ارتباط با غريبهمهم بودن ديگري تا فرد در نظر والدين، مخالفت خانواده

مبني ها  خانواده  استفادتصور  افكار سن  ة بر  كار،  زن در محيط  از  خانواده، تعصبي ابزاري  تي 
به دختران براي يادگيري مهارت، ممانعت از حضور زنان  ها گيري خانواده، سختبودن خانواده

بخش ب در  خصوصي  بخش  خانواده  تعصبدليل  ههاي  در  اشتغال  بودن  ناپسند  مردان،  و  ها 
آور بودن مرد، عدم يادگيري و كسب مهارت  بر نانمعه مبنيخصوصي براي دختران، تصور جا
 ؛ در شهرهاي كوچك براي دختران

 زنان در شغل، كم  ة استفاد از  بانوان، اهمال حقوق    ابزاري  بودن ظرفيت پذيرش 
فرهنگ   در  مسموم  و  معمول  تفكرات  وجود  كارفرما،  در    درموردتوسط  امنيت  عدم  زنان، 

  ؛ راي زنانب محيط كار  
   قوميوجود پارتيقبيله- روابط  تبعيض،  ب اي،  شديد  و  هبازي  ايل  مسائل  دليل 

  ؛ طايفه
 نيروهاي غيربومي، عدم تعصب مديران غيربومي،   ة پرست بودن، توجه جامعغريب  

  
  كدگذاري محوري 

  ِمهم؛  فرهنگ كار ضعيف؛ ديگران 
 سنتيكليشه تفكر  حاكميت  جنسيتي،  فرايند - هاي  در  تفاوت  مردسالارانه؛ 
  ؛ پذيريامعهج
 گرايي شديد؛ تبعيضطايفه  

  مثابه عامل بازدارنده هاي ساختاري؛ فرهنگ ايلي به؛ محدوديتنهادينه نشدن فرهنگ كار  كدگذاري انتخابي 
  

(اسـتراس و كـوربين،  داردبيكـاري دلالـت  ةبه محل حوادث و وقايع مربوط به پديـد  يا بستر  زمينه
دختـر   التحصيلانفارغاي بيكاري  عوامل زمينه  )٣(  ةق جدول شماردر اين تحقيق و مطاب  ).١٠٢:  ١٣٩٣

و فرهنـگ   ،هاي سـاختارينهادينه نشدن فرهنگ كـار، محـدوديت  ةهاي شهر ايلام در سه مقولدانشگاه
  بندي شده است.مثابه عامل بازدارنده دستهايلي به

ثيرگذارترين عامـل در أ ترين و تمهمتواند اي مي: فرهنگ در هر مرحلهنهادينه نشدن فرهنگ كار
شـناختي و رويكـرد مردم ،بهبود شرايط و حصول موفقيت باشد. رهيافت فرهنگي مدنظر در اين پژوهش

هـا، مفروضـات مشتركي از باورهـا، ارزش  ةشناختي به فرهنگ است. براين اساس فرهنگ مجموع جامعه
زبان، رفتارها و مصنوعات يك سيستم اجتمـاعي اسـت  ها،بنيادين، نمادها، آداب و رسوم، سنن، اسطوره

برنـد و از نسـلي بـه نسـل كار مييرامون و در ارتباط با يكديگر بـهآن براي انطباق با دنياي پ   يكه اعضا
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ارزش و اخلاقيات مربوط به كار، قداست يا عدم قداست، فردي يا جمعي كنند. فرهنگ،  ديگر منتقل مي
بندي و ، وزن اجباري يا اختياري بودن كار، زمانهمگرا و واگرا كردن  ةبه شيو  بودن، مديريت نيروي كار

كـار  ). فرهنگ٣٣ِ:  ١٣٩٤(انتظاري و كرماني،    سازدير مسائل مربوط به آن را مشخص ميكيف و ساوكم
اژگـان و از و ،فراينـد وسـيع اجتمـاعي هاي مربوط به كـار، درها و نگرشنظامي از باورها، ارزش  ةمنزلبه

كند. فرهنگ كار امـري انتزاعـي و مجـرد نيسـت و ماننـد سـاير برد و تغذيه ميمفاهيم فراواني بهره مي
ر، احترام و اعتقاد بـه ثّأ ثير و تأ با محيط پيرامون خود در ارتباط است و حاصل اين ت  ،هاي فرهنگيپديده

و گـرايش بـه عـدم پـذيرش مسـئوليت و   توجهي و دلسردي به كـاركار و اشتياق براي انجام كار، يا بي
). از منظر پارسونز، كار يكي از ٢٠٦:  ١٣٩٠(انتظاري و جداييان،    به نتيجه و حاصل كار است  اعتناييبي

گيري و تداوم نظـام اقتصـادي اسـت كـه ازطريـق مبادلـه و كـنش متقابـل ميـان سه نهاد اصلي شكل
ها و هنجارهاي جامعـه نيـز هسـت. در ماعي و نظام ارزشثير نهادهاي اجتأ تهاي جامعه، تحتنظامخرده

ها، و محلـه هاي گونـاگون از قبيـل خـانواده، مدرسـه، رسـانهپذيري، فرهنگ كار در عرصهفرايند جامعه
خصـوص، وضـعيت اي براساس تجربيـات و شـرايط تـاريخي بهگيرد. فرهنگ كار در هر جامعهشكل مي

اي بر كار يدي كند. ممكن است در جامعهامعه را از ديگر جوامع تفكيك مياي يافته است كه آن جويژه
ديگـر  ةبراي كسب درآمـد و در جامعـ اي كار صرفاًكيد شود. در جامعهديگر بر كار فكري تأ   ةو در جامع

  صرف كار اهميت داشته باشد.  
 اكثـر  د. بنـابر نظـرباشـايـلام مي  ةطور خاص، فرهنگ كـار يكـي از موضـوعات مهـم در جامعـهب  
كـه طورهاي فرهنگ كار بسيار ضعيف است و آنلفهؤهاي ايلام، در اين جامعه مدانشگاه  التحصيلانفارغ

گروهي، عـدم انتقـال   هايي مانند ضعف كارلفهؤپذيري در آنها دروني نشده است. مبايد در فرايند جامعه
كوشـي در خـانواده و جامعـه، تعريـف تـلاش و سختسوي خانواده، عدم يادگيري  ها ازتجارب و مهارت

 ةنتيجـمانند آنها در  كيد صرف بر تحصيل و دانشگاه وأ زندگي افراد از كودكي، ت  ةنشدن اشتغال در برنام
شود. يكي نقص و معضل اجتماعي و فرهنگي تلقي مي  عنوانفرهنگ كار مناسب در اين جامعه بهفقدان  
  گويد:باره ميها در ايناز سوژه
اق هاي خلّنظرم شرايط خانوادگي و محيط آموزشي ما خيلي مهمه. اينكه از همان ابتدا ما آدمهب     

كـار تيمـي و گروهـي بلـد   گير خـوبي نيسـتيم.له نداريم، تصـميمئو نوآور بار نيامديم، توانايي حل مس
م و ايـن يبينهـا را در خـود نمـيناسي ارشد داريم باز ايـن مهارتاينكه مدرك كارشهم بان  نيستيم. الآ

  .يعني از پايه ضعيفيم
  گويد:ديگر نيز مي  ةكنندشركت

هـا مقصـرن. چـون كوشـي بـار نيامـديم. اينجـا خانوادهعنوان فرد پـرتلاش و سختاز بچگي به     
ا خودشـون ذاشتن كار كـنم و اينـو بـرعنوان تنها پسر خانواده حساس بودن و نميهم روي من بخانواده

  پسر رو فرستادن دنبال كار.كنند كه تكموردشون چي فكر ميدونستن كه ديگران درعيب مي
هـا هاي اجتماعي است كه سبب نابرابريهم است تشخيص سازهه مآنچ  :هاي ساختاريمحدوديت
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-اختار اجتمـاعيي نيز بـه آنهـا اشـاره شـد. سـهايي كه در شرايط علّشود. نابرابريبين افراد جامعه مي
فرهنگي، الگويي است كه -فرهنگي از عوامل اصلي ايجاد نابرابري در اين تحقيق است. ساختار اجتماعي

). در واقع اين نه طبيعت انسـان اسـت كـه ٧٦:  ١٣٩١(طهماسبي و همكاران،    شامل مراتب نابرابر است
كه كنش متقابـل اجتمـاعي و ايجـاد بل  ،كند و نه برتري طبيعي يا نيرويي فوق طبيعينابرابري ايجاد مي

آورد. هنگامي كـه مـردم بـا يكـديگر رابطـه وجود ميفرهنگي است كه نابرابري را به-عيالگوهايي اجتما
شـود. يكـي از اجتمـاعي مي  . اين كنش باعث ايجاد الگوهايپردازندكنند، به كنش متقابل ميبرقرار مي

ساختار برخي افراد امتيـازاتي درمقابـل  نابرابر است. در اين  ينظام  كه  اين الگوها ساختار اجتماعي است
رخي امكان كنترل بر ديگران را شوند، بتر شمرده ميها ارزشمندفعاليتآورند، بعضي  دست ميديگران به

شوند و بـا گذشـت زمـان موقعيـت روز قدرتمندتر و ثروتمندتر مياي كه روزبهگونه؛ بهآورنددست ميبه
تـوان شود ديگر نمييابد. وقتي اين فرايند شروع ميكنند و امتيازاتشان افزايش ميخود را مستحكم مي

-هاي حاكميت تفكـر سـنتيآساني آن را متوقف كرد. در تحقيق حاضر نابرابري اجتماعي از زيرمقولهبه
  آمده است.  دستهپيرامون ب-شكاف بين مركز ، وهاي ساختاريمحدوديت  ،مردسالارانه

-معيـار فرهنگـي  ةپايـهاي طبيعي افراد، جنسيت آنها است كه در بيشـتر جوامـع بريكي از ويژگي
شـوند و تـر از مـردان پنداشـته ميارزشزنـان كم شود. در اين بستر فكري، معمولاًاجتماعي ارزيابي مي

ت معتقـد اسـت بسـياري از آورنـد. ولسـتون كرافـدسـت ميقـدرت را به-هاي فرودست منزلتموقعيت
پردازان شـود نـه طبيعـي. بسـياري از نظريـهصـورت اجتمـاعي سـاخته ميها بـين دو جـنس بهتفاوت

مردسـالاري، نـابرابري   ةاستبدادي و اقتدارگرايي در سـامان  ةنيستي نيز همين عقيده را دارند. سامانيفم
 ةو از آن ميـان زنـان، بـه ديـد ،كه بـه ديگـران آموزدنظام مردسالاري به افراد ميسازد. جنسيتي را مي

خـانوادگي، اجتمـاعي، ايـدئولوژيك و سياسـي اسـت كـه در آن   ةخواري بنگرند. مردسالاري يك سامان
كننـد كـه تعيـين مي ماننـد آنهـا مردان با زور و فشار، قانون، زبان، آداب و رسوم، آموزش، تقسيم كار و

گـذاري ، خـانواده بـا آمـوزش و ارزش١توانند ايفا كنند. از نظر ميلـتتوانند يا نميزنان چه نقشي را مي
 ها براي هر جنس، نقشي مهم در انتقال و درونـي كـردن ايـدئولوژي مردسـالاري دارنـدها و پايگاهنقش

ويژه زنان، در اين نظام، زنان هب  ،التحصيلانفارغهاي  توجه به صحبت  با).  ١٣:  ١٣٨٣(احمدي و گروسي،  
كـه از همـين  را اند. نظام تربيتي خانواده و تقسيم كـاريجا در بند و زير فرمان خانواده و مردانهمه  در

آور بودن هنوز بـراي نان ،دانند. براين اساسها مينابرابريگيري  علت شكل  گيرد،ت ميئنهاد خانواده نش
و ايـن يعنـي نقـش   شـودنظـر گرفتـه ميش اصـلي زن در محـيط خانـه درشود و نقمردان تعريف مي

هـاي كـه بعـدها توسـط محيط ،گيري تفكري به نام تفكـر مردسـالارانهپذيري جنسيتي در شكلجامعه
. دهـدميهاي ساختاري نيز در اينجا خود را نشان  ترتيب محدوديتشود. بدينآموزشي ديگر تقويت مي

اي گونـهجنسيتي جوامع مدرن وجود دارد؛ بهنابرابري  ت چرخشي در نظام  بورديو مدعي است نوعي عليّ
نحوي عمـل اين باورها به  ةپايو افراد بر  دهدمياجتماعي، باورهاي فردي را شكل    -كه ساختارهاي عيني

 
1. Millet, Kate 
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بنـدي ). در ايـن سـاختار طبقه٣٥١:  ٢٠٠٢(هـال،    كنند كه نظم اجتماعي جنسـيتي تقويـت شـودمي
 ،فرادست و برتـر و زنـان  ةطبق  ،مراتب است. مردانچيز براساس سلسلهه؛ يعني همدهدميجنسيتي رخ  

هـا نقـش دارد. واقعيت  ديـد بورديـو خشـونت نمـادين در سـاختشوند. از  فرودست پنداشته مي  ةطبق
كه با تعريف واقعيت به دلخـواه  دهدميمسلط اين امكان را  ةجنسيتي به طبق  ةخشونت نمادين در حوز

نقـش زنانـه  ،ترتيب در ايـن سـاختار. بـديندنـو علايق قدرت را پنهان نگه دار ام نمادينخود، پيوند نظ
شـود. شود و اين طرز تلقي با روابط اجتمـاعي توليـد و بازتوليـد ميتر از نقش مردانه تلقي ميفرودست

  گويد:  باره ميها در اينيكي از سوژه
دليل سنتي بودن تفكرش، مـن را هپدرم ب  گرده.م برميادهن من به خانويكي از دلايل بيكاري الآ     

كرد و هميشه تفكرش اين بود كه دختر واسه مردمه. اگه به جايي برسـه داري تشويق ميبيشتر به خانه
گذاري (يعني شوهر). منفعتش برا من نيست كه بخـواهم رو دختـرم سـرمايه  سمنفعتش برا يكي ديگه

  خواد چيكار؟كنه و شغل ميازدواج ميكنم. يا اينكه دختر 
    گويد:ديگر مي  ةكنندمشاركت

خصوص تو شهر ما، وجود برخي تفكرات مسموم و معمـول بـوده. اينكـه هب  ،يكي از دلايل اصلي     
آور باشه. تو اين طرز تفكر هم خانواده، هم مدرسه و زن نيست كه نان  ةدختر لازم نيست كار كند، وظيف

  گاه مقصرن.هم دانش
يا قبايل براي دفاع  ك قبيلهفكر سازماندهي ي  ١گراييقبيله:  مثابه عامل بازدارندهفرهنگ ايلي به

تـوان روش تفكـر يـا رفتـار گرايي را ميو حمايت افراد عضو آن قبيله يا قبايل را گويند. همچنين قبيله
 ةفسير كرد كـه وفاداريشـان بـه قبيلـت  ،يك قبيله يا نژاد خاص هستند  ةكه زيرمجموع   ،ز مردمگروهي ا

(آزادارمكي   دهدترجيح مي  ن يا گروهي خاص از مردم جامعهبه دوستانشان، كشورشا  خود را به وفاداري
عنوان سـاختار اجتمـاعي مسـلط در تمـام هتوان از مفهوم ايل بـايلام مي  ةدر جامع  .)٣٨:  ١٣٩٩و ايار،  
همانا همكاري بـا اعضـاي گـروه خـودي و عـدم همكـاري بـا   ايانهگرايلفتار  هاي زندگي نام برد. رجنبه

. در وه خود و دشمني با گروه بيگانهشود؛ و يا حمايت بيش از حد از گرها پنداشته مياعضاي ساير گروه
شـان خود  ةايـل و طايفـتمام كساني را كـه از    و  دهندرا محور قرار مي  ايليگرايان پيوند  ايلتمام موارد  
 ايـلتر از  دوم يـا پـايينة  د. در اين نگـاه، ديگـران در مرحلـشمارنبه ديگران بهتر و برتر مياست نسبت

گيـرد، مبناي تصميم و عمل قـرار ميايل و طايفه گرايانه سود و زيان ايلگيرند. در رفتار خودي قرار مي
  .شودديده مي ايل و طايفهچيز از عينك و همه
از ها يكي از مشكلاتي است كـه  شده در سازمانشنايان، دوستان و افراد توصيهكارگيري اقوام، آهب   

له با توجه به افزايش نرخ بيكـاري و كميـاب ئبرد. اين مساز آن رنج مي  ، اين جامعهالتحصيلانفارغنظر  
وجـود چنـين توان چنين گفت  ميانگيزد.  ميحساسيت شديدتري را بر  ،د در جامعهشدن مشاغل موجو

وجود نهادهـاي كه باچرا ؛عمق كم مدرنيته در جامعه است ةدهندنشان هاي رسميارهايي در سازمانرفت
 

1. Tribalism 
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ناشـي از  عمـدتاً  هاي غيررسـميدر آن فعـال هسـتند و ايـن شـبكههاي غيررسمي  شبكه  عملاً  ،رسمي
 جديد صـرفاًسيس نهادهاي أ است و ت ايايلي و طايفهپيوندهاي ماقبل مدرن يعني پيوندهاي خانوادگي، 

اهميت ايل و طايفـه در سـاختار اجتمـاعي اسـتان  .وجود آورده استپوشش جديدي براي اين روابط به
ناپذير گرايي و خويشاوندگرايي در ميان مردمان اين منطقه كتمانتوجه است و احساس طايفهايلام قابل

و روستايي استان ايلام برگرفتـه ها و مناطق شهري  اجتماعي شهرستان  و  فرهنگي  ،ساختار سنتياست.  
صورت يك سـاختار اجتمـاعي و عرفـي ها است كه از ساليان دور بهاي و قوميتاز فرهنگ ايلي و طايفه

دار اجتمـاعي مـردم تيره و عشيره از جمله ساختارهاي سنتي ريشه ،تبار ايل، طايفه،  .ماندگار شده است
 .پنـداردها ميبنديمتعلـق بـه يكـي از ايـن دسـته  را  نوعي خـودبـهكس  كـه هـر  استان ايلام هسـتند

 توسـعةهمچون عـدم    يپيامدهاي  ،گونه در بعضي مناطق استاناي افراطساختارهاي سنتي ايلي و طايفه
عنوان يكـي از بيكار نيـز ايـن بافـت سـنتي را بـه  التحصيلانفارغ.  داردساختارهاي نوين اجتماعي شده  

 ةنظرانـهـاي تنگنگاه ،را  تـرين دلايـل بـروز ايـن مشـكليكي از مهماند و  كردهشان ذكر  دلايل بيكاري
گيرد. در واقـع از سالاري را بسالاري جاي شايستهفاميل  كه موجب شدهدانند  ميگرايي و سياسي  طايفه
واهد و سـاماني اجتمـاعي شـده اسـت. شـبي  گرايي در اين استان تبديل بـهطايفه  ،التحصيلانفارغنظر  

اي در بسياري از موارد حتي بر ساختار مـديريتي و دهند كه مختصات ايلي و طايفهمشاهدات نشان مي
سازماني انتخابات محلي مانند مجلس و شوراهاي شهر و روستا و پيچيدگي مسـائل اجتمـاعي از جملـه 

نيافتگي اسـتان را هوسـعتثيرگذار بوده اسـت. حتـي برخـي  أ جمعي، فساد اداري و غيره تهاي دستهنزاع
شـان بيكارياين تحقيق نيز يكي از علل مهـم  در    التحصيلانفارغدانند. از نظر  محصول همين عامل مي

  آورده مي شود.   هانمونه دو مورد ازهاي د. در ادامه صحبتدرگبه اين مقوله برمي
جاي اينكـه بـريم دنبـال انتخـاب هشه بـگرده به خودمون. وقتي يه انتخابات برگزار ميعلتش برمي

 ،اصلح و شايسته و از بين اين همه جوان نخبه كه داريم يكي انتخاب كنيم كه به درد استانمون بخـوره
ها ها و منصـبخودمان انتخاب بشه با هدف اينكه تمـام پسـت  ةفقط دنبال اين هستيم يك نفر از طايف

شـه ايـن ش ميفيان خودمان تقسيم بشه. خب نتيجـه(انگار غنيمت هست) در بين خويشاوندان و اطرا
  مون كمه از قافله عقب ميوفتيم.ن. من و امثال من كه اسم و رسمي نداريم، جمعيت طايفهوضعيت الآ

جاي ه كه انتخـاب گزينشـي اسـت. يعنـي بـهدلايل زياد است. يكي از دلايل  اصلي بيكاري ماها اين
ف داري يا نـه. بـه چـه كسـاني شود كه آيا معرّاين توجه مي گرفتن مهارت و تخصص شخص، به  درنظر

جا ... در همـه  مـا از حـد معمـولش ديگـه گذشـته  ةبازي در جامعرسي و پشتت به كي گرمه. پارتيمي
خاطر مسائل ايل و طايفه خيلي بيشتره. خـود مـن مدتيـه ديگـه هبازي هست ولي در شهر ايلام بپارتي

ظر خودشون رو گرفتن و مـا رو سـركار دونم نفر موردنكنم چون ديگه مينميآزمون استخدامي شركت  
 ... گذاشتن
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هاي شــهر ايــلام  دختر دانشگاه  التحصيلانفارغپرسش سوم: شرايط ميانجي بيكاري  ـ  ٣
 كدامند؟

  هاي ايلامدانشگاه التحصيلانفارغكدگذاري شرايط ميانجي بيكاري ـ  ٤جدول 
  جيشرايط ميان  كدگذاري 

  
  
  

  كدگذاري باز 

 ؛ اندازدست دادن سرمايه، ترس ازدست دادن پسترس از  
 پروري، عدم خلاقيت، ناتواني در حل مسائل، وابسته بودن شغل  طلبي، تنآسايش و رفاه

  انگيزه و دلسرد؛به شانس، ارتباط با افراد بي
 درازنگارينامه مسئولاهاي  عمل  و  رفتار  دوگانگي  تشكيمدت،  عدم  كارگروهن،  هاي  ل 

  ؛ ن استاني به مشكلات رواني و اجتماعي بيكاراناري، عدم توجه مسئولاعلمي براي حل معضل بيك
 اعتمادي خانواده، نبود ارتباط اجتماعي، عدم اعتماد به ديگران،  عدم حمايت خانواده، بي

  .هاعدم ارتباط با افراد موفق، عدم اعتماد به دولتي
  ؛ سالاري؛ عدم تعصب مديران غيربوميديوان تشريفات   كدگذاري محوري 

 انساني؛   ة پذيري؛ كيفيت پايين سرماي عدم ريسك 
 اعتمادي ارتباطات ضعيف؛ بي  

  ١اجتماعي ة فرسايش سرماي هاي انساني،ضعف مديريتي، ضعف سرمايه  كدگذاري انتخابي 
بيكـاري   ةرمستقيم در پديـداي غيگونههايي است كه بهبخشي يا محدوديتسهولت  ،شرايط ميانجي

ضـعف مـديريتي،   ةسـه مقولـ  ٤  ةگذارد. در اين تحقيق و براساس جدول شمارثير ميأ ت  التحصيلانفارغ
 التحصـيلانفارغعنوان شرايط ميانجي بيكاري  اجتماعي به  ةهاي انساني، و فرسايش سرمايضعف سرمايه

  نظر گرفته شده است. در
باشـد كـه از دو ضـعف مـديريتي مي التحصـيلانفارغكاري از نظـر : يكي از علل بيضعف مديريتي

 بوروكراسـي، بـهدسـت آمـده اسـت.  هسالاري و عدم تعصب مديران غيربومي بتشريفات ديوان  ةزيرمقول
بـه معنـي روش سـازماندهي و  بوروكراسي همچنين طريق دفاتر و قوانين و مقررات است.معناي اداره از

مكاتبــات و جريــان امــور، رعايــت  ةن رعايــت قــوانين و مقــررات، ثبــت كليــمــديريت اســت كــه در آ
ايـن مـدل اسـاس  گيـرد. بركيـد قـرار مياتوجـه  گرايي و سـاختار رسـمي مورد، تخصـصمراتبسلسله

 كنـد.راه آن مـانع ايجـاد مي جاي آنكه منجر به بهبـود عملكـرد شـود، برسـرگونه»، مقررات به«ماشين
وري هاي اداري موجـب فرسـايش بهـرهرويـهناپذير تبديل و قواعـد و  ي اجتنابكاغذبازي هم به فرايند

به كاركنـان بخـش ه افراد شاغل در بخش دولتي، نسـبتاين است ك  التحصيلانفارغاغلب  شود. باور  مي
علت فربـه بـودن سـاختار دولتـي و بـروز و ظهـور سـفانه شـاهديم بـهأ ناكارآمـد هسـتند. مت  ،خصوصي

خم ودر پـيچ  التحصيلانفارغ  هاي اقتصاديها، بسياري از فرصتيچيده در ادارات و سازمانبوروكراسي پ 

 
فارغ.  ١ بيكاري  با  ارتباط  در  محقق  توسط  ديگري  پژوهش  است  ذكر  به  دانشگاهلازم  پسر  ايلام  هاي  التحصيلان  شهر 

هاي انساني از نظر پسران  جز فرسايش سرماية اجتماعي، ساير مقولات مانند ضعف مديريتي، ضعف سرمايهانجام شده كه به
  عنوان شرايط ميانجي در بيكاري دخيل بوده است.  نيز به



 ١٤٠١ تابستان، ٢، شمارة ٢٠، دورة توسعه و سياستدر  زن    ٣٣٢

هاي ايـن تحقيـق، بسـياري از نمونـهرود؛ بنـابراين افتـد يـا ازدسـت مـيخير ميأ هاي اداري به تـسالن
. داننـدمي  ييزا، رونـق اقتصـادي و اشـتغالمانع تحقق توليـد  را  پاگيروين دستبوروكراسي اداري و قوان

هايي به دست سالاري خود ريسماندولت در بسياري موارد با نظام ديوان  ،التحصيلانفارغدرواقع از نظر  
كنـد. بسـياري از افسردگي و اضطراب را در بين آنها تشـديد مي  روز گرفتاري،و پاي مردم زده كه روزبه

ري گير از سرشـان برداشـته شـود. نظـام اداپاوة نظـام اداري دسـتاين افراد خواهان اين بودند كه ساي
پاگير و عدم حمايت دولت از توليدگران از نقـاط ضـعف ايـن سـبك وضعيف و بوروكراسي دولتي دست

اين جذب و حضـور برخواهان اصلاح قوانين و مقررات هستند. علاوه  التحصيلانفارغباشد و  مديريتي مي
هاي استان باعث نارضايتي اين افراد شـده اسـت و شركت ها وپروژه  ت،اد غيربومي در بسياري از اداراافر

  باشند.  هاي بومي استان ميخواهان استفاده از ظرفيت
  كند:اشاره مي التحصيلانفارغيكي از 

خوبي اسـتفاده همديريت صحيح وجود نداره، اين منابع گاز و نفـت كـه در اينجـا هسـت مـديران بـ
  ...  ها در اولويت باشيموميكنند كه ما بنمي

رو داشـتن از مـن   م با اينكـه پـولشاندازي كنم ولي نشد و خانوادهمن دوست داشتم يه گلخانه راه
ولي كلي شرايط گذاشته بودن كه نتوانسـتم   ،بار هم براي گرفتن وام اقدام كردمچندين  .حمايت نكردن

چون اعتمـادي تـو جامعـه نمونـده. ولـي بشه؛  كسي كسي حاضر نيست ضامن   ن واقعاًاستفاده كنم. الآ
  ... يكي از شروط اصلي گرفتن وام همين ضامن است

فيزيكـي از   ةبه زبان ساده به هرچيـزي غيـر از سـرماي انساني،  ةسرماي:  هاي انسانيضعف سرمايه
دي اسـت و از اقتصا  يمفهوم  انساني در واقع  ةشود. سرمايمالي گفته مي  ةتجهيزات و سرماي قبيل اموال،

ــرماي ةدو واژ ــت. س ــده اس ــكيل ش ــان» تش ــرمايه» و «انس ــت ا ة«س ــارت اس ــاني عب ــرز: انس  ةذخي
ثير أ گردند و بر كيفيت كار تـطريق آموزش كسب ميي كه عمدتاً ازيهاييصلاحيت و توانا مهارت، دانش،

بيكـاري، كـارايي،  ةلئ. در مسـدهنـدميگذارند و ارزش اقتصادي آن را در بـازار كـار افـزايش  مثبت مي
زيـرا بسـته بـه نـوع شـغل و توانـايي و  ؛اهميـت اسـت آمادگي نيـروي انسـاني جامعـه حـائز  كيفيت و

ي آن شـغل آن شغل است، افراد نيز بايد قابليت، توانايي و مهارت لازم جهت تصد  ةهايي كه لازممهارت
هـا را هاي ايـلام ايـن مهارتنشـگاهدا التحصـيلانفارغحالي است كه بسـياري از را داشته باشند. اين در

بسـته بـودن شـغل بـه شـانس، عـدم عـدم خلاقيـت، نـاتواني در حـل مسـائل، واندرت دارا هسـتند. به
را   التحصـيلانفارغانسـاني ايـن    ةهايي هستند كه كيفيت پايين سـرمايلفهؤم  مانند آنها  پذيري وريسك
  گويد:باره ميدر اين التحصيلانفارغ. يكي از دهدمينشان 
 ن نيسـتم از شـرايطئكار كـوچكي راه بنـدازم ولـي چـون مطمـوتونم كسـبم ميهبا توجه به رشت 

  .دستش بدمنه پولي را هزينه كنم و به كل ازترس دارم نك موجود،
تـو خونـه  هـم سـنم بـالا رفتـه و كـلاًن ديگه كار هم باشه شايد دنبالش نـرم. از بس بيكار بودم الآ

جورايي عادت كـردم بـه ايـن شـرايط. شـايد . و يهن كسي نيست كه از مادرم مراقبت كنهو الآمشغولم.  
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    .از خوابم بگذرم  تونم مثلاًكار كردن رو هم ندارم چون خيلي راحت نمي ةديگه حوصل
علوم انساني و اجتمـاعي   ةبعدي در حوزم چنداجتماعي مفهو  ةسرماي  :اجتماعي ةفرسايش سرماي

مطالعـه قـرار كنـد موردكاركردهـايي كـه تعريـف مي  ةوسـيلهاجتمـاعي را ب  ةن سرمايكلم  جيمز  .است
 ريـاي تغيشود كه روابط ميان اشخاص به شيوهاجتماعي هنگامي ايجاد مي  ةسرماي«به نظر وي    دهد.مي

 از يهاي متفـاوتواحدي نيست، بلكه جنبـه ءاجتماعي شي ةبنابراين سرماي ؛يابد كه كنش را آسان سازد
 ١٣٨٤  ،مبـاركينمايـد» (چلبـي و  د كه كنش جمعي و فردي را ترويج  گيرمي  برساختار اجتماعي را در

هاي اجتماعي در سـاختار جامعـه ابعـادي چـون تكـاليف و ساير دستگاه  و  هنگامي كه نهاد خانواده  ).٥:
برابـر ايـي شـهروندان درهاي اجرهنجارهـا و ضـمانت  گر را نتوانند رعايت كنند،انتظارات اجتماعي يكدي

مينان شهروندان به هم اعتماد و اط  هنتيجدر  ؛و بالعكس  شودنيز اجرا نميهاي اجتماعي  نهادها و سازمان
 مسـائلافـزايش  اجتمـاعي و ةبـا كـاهش سـرمايو يابـدها و نهادهاي اجتمـاعي كـاهش ميبه سازمان  و

هـايي اسـت كـه ها و ارزشروابط، نگرش  ةشبك  د. مفهومي كه شامل نهادها،رو خواهيم بوهاجتماعي روب
نظـر تركيبي در  ةلفؤاجتماعي يك م  ةترتيب در اين تحقيق سرمايكند. بدينتعاملات مردم را هدايت مي

گرفته شده است كه شامل اعتماد فرد به ديگران، تعامل اجتماعي فرد، مشاركت اجتماعي فـرد، رعايـت 
اجتمـاعي در   ة) معتقدنـد سـرماي٢٠٠٣(  باشد. نكرمن و فرنانـدزميهاي اجتماعي گروه يا جامعه  ارزش

كند. از نظر هاي اجتماعي به يافتن شغل كمك ميقالب پيوندهاي شخصي، پيوندهاي اجتماعي و تماس
هش ارتباطـات نداشتن همكـاري در ايـن جامعـه و كـا  ةواسطههاي شهر ايلام بدانشگاه  التحصيلانفارغ

اجتمـاعي  ةهاي سـرمايلفهؤبا جامعه بيشتر شده است. همچنين بسياري از م  آنها  فاصلةمفيد و سازنده،  
در   هـااعتمـاد بـه دولتي  و  مانند تعاملات سازنده با محيط بيرون، مشاركت اجتماعي، اعتماد به ديگران،

عنوان هبـ  امر  اين  غفلت قرار گرفته است كهي از فرايند اجتماعي شدن موردجزئهاي آنها بعنوان  خانواده
  گويند:باره ميها در ايناست. چند نفر از نمونه  بيان شدهيكي از علل بيكاري آنها 

ا كساني كـه يكي از دلايل بيكاري من اين بوده كه ارتباطاتمان كمه. با افراد موفق و باانگيزه و ب     
و دلسـرد از زنـدگي بيشـتر آمـد و  خيـالآمد يا سروكار نداشتم و با افـراد بيوبه جايگاهي رسيدن رفت

  .... است داشتمخ
ما مـوج  ةاعتمادي در جامعتونيم به كسي اعتماد كنيم. چون بيهايي هستيم كه نميما آدم  كلاً     

ترسيم سرمايه ازبين بره. يـا كسـي و چون مي ؛كنيم عتمادتونيم ان به دوست نزديك هم نميزنه. الآمي
سـختي ارتبـاط برقـرار ها محدود بوديم و با ديگـران بهشناسيم از بس تو خانوادهيا جايي خاص هم نمي

  ...  كرديم. شرايط امروز كه ديگه خيلي بدتره
شه صوري و نمايشي هستن. از قبـل مشخصـه كـي رفتـه هايي كه برگزار مينظرم اين آزمونهب     

  .... رسركا
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گويان در مواجهه بــا شــرايط بيكــاري  ي پاسخهاراهبردها و استراتژيپرسش چهارم:  ـ  ٤
  چگونه است؟

 شرايط بيكاري  بادر مواجهه  التحصيلانفارغراهبردهاي  ـ٥جدول 

  هااستراتژي  كدگذاري 
  

  كدگذاري باز 
، قصد يادگرفتن مهارت، تمركز براي شركت مجدد در آزمون استخدامي،  انجام كارهاي موقتي

حرف  كردن  ك  ةدنبال  دنبال  حرفخياطي،  آرايشگريردن  و  ة  خانه  كارهاي  با  شدن  مشغول   ،
با   حوصلگي،  و فضاي مجازي، داشتن زمان آزاد و بي  تلفن همراهكمك به مادر، مشغول شدن 

  قصد مهاجرت رفتن به كلاس زبان به
  روي آوردن به فضاي مجازي  ،مهاجرت كسب مهارت،   كدگذاري محوري 
  راهبردهاي ايجابي   كدگذاري انتخابي 

بيكار عرضـه  ةوضعيتي را به سوژ  ،اياي و مداخلهزمينه  واكنش) شرايط/  شرايط راهبردي (كنشدر  
دهند كه بايد واكنش نشان دهد. در اينجـا پـاي مواجهـة يكنند و او را در موقعيتي قرار مو تحميل مي

بـا   را  ايجـابياي  كنندگان، مواجهـهشـود. مشـاركتميان كشيده ميسوژه دربرابر موقعيت ايجادشده، به
كنـد شـرايط هـايي سـعي ميكنند كه در چنين موقعيتي، با توسل بـه راهاتخاذ مي  شدهشرايط تحميل

سخت را دور بزند و از هجمة آن در امان بماند. اتخـاذ هركـدام از ايـن رويكردهـا در قبـال بيكـاري بـا 
  گويد:ها ميپيامدهايي همراه است. يكي از نمونه

ن مدتي هست تو فكرم كه برم دنبال خياطي التحصيلي بيكارم. الآته بعد از فارغبراي من خيلي سخ
ن اي نبـردم و الآو از اول خياطي ياد بگيرم. ناراحتي من از اينه كه از كارشناسي حسابداري هـيچ بهـره

  نامرتبط. ةبايد برم دنبال يك حرف
  
  پيامد بيكاري شما چه بوده است؟   پرسش پنجم:ـ  ٥

  دختر  التحصيلانفارغيامد بيكاري پ ـ٦جدول 
  پيامد  كدگذاري 

  
  كدگذاري باز 

 رفـتن سـن بـاروري   رفتن سن ازدواج، بالا  ن به ازدواج، بالادبالا رفتن توقعات و تن ندا
 ، طلاقي دختران، تن دادن به ازدواج غلطبرا

خـانواده،   ةمقايس  دليلهمگو با اعضاي خانواده، ناراحتي خود و خانواده، سرخوردگي ب اختلاف و بگو
ا ديگـران، حاضـر نشـدن در مراسـمگيري ديگران از فرد، گوشهكناره ها و گيري و عـدم ارتبـاط بـ

  ؛دليل نگاه سنگين جمعهها، منزوي شدن و فرار از اجتماع ب دورهمي
  ؛ طلاق خير در باروري، مهاجرت،أخير در ازدواج؛ تأت   كدگذاري محوري 

 ،ز اجتماع، طرد اجتماعي دوري ا اختلافات خانوادگي  
  پيامد اجتماعي ،پيامد جمعيتي  كدگذاري انتخابي 

در خانواده و جامعه است. در اين تحقيق پيامـد   التحصيلانفارغپيامدها نشانگر آثار و تبعات بيكاري  
  بندي شده است.پيامد اجتماعي مقوله و هاي پيامد جمعيتي،در مقوله التحصيلانفارغبيكاري 
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  ارادايمي پژوهشمدل پ
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ) مدل پارادايمي پژوهش ١شكل 
 توسـعةهسـته را  ةتـوان مقولـمي  ،شده در شرايط زمينـه و ميـانجينظر گرفتن مقولات مطرحبا در

بعـدي بـر هاي مديـد، نگرشـي تكبراي مدتگذاري كرد. در شهر ايلام ناميا ناهمگرا  ن  اجتماعي نامتواز
اما با افزايش دانـش  ؛شدنظر گرفته مياقتصادي مترادف در توسعةبا  هتوسعاكم بود و ح توسعةمطالعات  

اي داراي پيچيدگي را پديده  هتوسعكه  چنان  ؛بعدي به حاشيه رانده شدرفته، اين نگرش تكبشري، رفته
طور . بـهرار گيرنـداي از علل در كنار يكديگر قبايست مجموعهاند كه براي حصول به آن ميعلّي دانسته

كلي تعاريف خاص و تعاريف عام تقسيم  ةاجتماعي را به دو دست  توسعةاز    شدهارائهتوان تعاريف  كلي مي
ختصـر تأكيـد كـرده و عـد ماجتماعي، تعريف بيشتر بر يـك يـا چنـد بُ  توسعةكرد. در تعاريف خاص از  

 توسـعةساخته است. امـا در تعـاريف عـام،  برجسته اجتماعي توسعةدر فرايند   را  يا ابعاد  اهميت آن بعد
مثابه يك كليت درنظر گرفته شده است كه داراي ابعاد مختلفي بوده و بـراي سـنجش ايـن اجتماعي به

با تأكيد بر دو بعـد اقتصـاد و آزادي،  ١ستس. امهستيآن  ةمجموع ي ابعاد زيرمفهوم نيازمند سنجش تمام
جوي بهبـود ودانسـته اسـت كـه در جسـت بخشـياي و ميانرشـتهاي مياناجتمـاعي را حـوزه توسعة

دو نكتـه   ةكننـدطور ضمني بيانسطوح جامعه است. اين تعريف به  ةمادي و اجتماعي مردم در هم٢رفاه
وم، افـزايش آن نيازهـا و د  تـأميننيازهاي اساسي از راه  رضايت مردم در سطح حداقل  تأميناست: اول،  
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زعم استس، شود. بهگيري ميتوانند داشته باشند اندازههايي كه مردم ميتخابانسطح آزادي كه با رشته
 هتوسـعممكن در تعيين اهـداف و نتـايج   ترين حدلاطريق مشاركت مردم تا بااجتماعي از  توسعةاهداف  

اره اي است كـه اشـاجتماعي سازه توسعةالمللي مطالعات اجتماعي، بين  ةسسؤ. از نظر مشوندتعقيب مي
شود. منظور از نهادها، هنجارهـاي اجتمـاعي ايجاد مي هتوسعبه نهادهايي از جامعه دارد كه ازطريق آنها 

). ١٦٣: ١٣٩٢(فاضــلي و همكــاران،  عهــده داردررســمي اســت كــه ســاخت رفتارهــا را بررســمي و غي
اي پاياني قرن بيسـتم هلي مانند سازمان ملل متحد در دههالملاي نهادهاي مهم بينتوسعههاي  سياست

اجتمـاعي شـامل كـاهش فقـر،   توسـعةهاي  لفـهؤم با توجه بيشتر به ابعـاد و مأسوم تو  ةو ورود به هزار
(جغتـايي و  بـوده اسـتگسترش مشـاركت و انسـجام اجتمـاعي   ابي به آموزش، برابري جنسيتي،دستي

هاي اجتمـاعي و ؤلفـهايـن مبـه  التحصـيلانفارغحالي اسـت كـه از نظـر ). اين در٥٩:  ١٣٩٥همكاران،  
هايي در اين استان توجه چنداني نشده اسـت و مقولـه  هتوسعگذاري لازم جهت اين بعد مهم از  سياست

زنـان، فسـاد و   ةامكانـات و درآمـدها، بيكـاري گسـترد  ةهاي نـابرابر و عـدم توزيـع عادلانـمانند فرصت
 ؛نـدد از كيفيت زندگي خود در اين جامعه رضـايت نداراين افرا  ند.باشاين امر مي  ةدهندنشان  عدالتيبي

فرايندي از تغييرات است كه   ،اين مفهوم  ،آيدميان مياجتماعي صحبت به  توسعةكه وقتي از مفهوم  چرا
و دموكراتيـك شود كه با اصول حكومت عادلانه  «به زيستن» و «روابط اجتماعي» ميمنجر به بهبود در  

مشـاركتي در التحصـيل، در  هاي زنـان فارغبر اين تحقيق و براساس صحبته بناكحاليسازگار است؛ در
 جهـتچنان كه بايـد درآنها ناديده گرفته شده است و آن  ندارند، وظايف و حقوق   جامعة ايلامامور    ةادار

نهـا قـدمي برداشـته نشـده اسـت. آ ةهـاي بـالقوفضاي مناسـب بـراي بـروز تواناييرفع تبعيض و ايجاد 
 ؛شـودنـاهمخواني و عـدم تعـادل مشـاهده مياجتمـاعي    توسعةترتيب بين ابعاد مادي و غيرمادي  نبدي

امـا ورود زنـان بـه بـازار كـار و  ،ها در ايـن اسـتان هسـتيمطور مثال شاهد افزايش چشمگير دانشگاههب
  . هاي اجتماعي آنان مغفول مانده استگسترش فعاليت

 

  گيري و نتيجه ثبح
 التحصـيلانفارغثر بـر بيكـاري ؤها و شرايط ميانجي مبررسي و شناسايي زمينه  ،اين تحقيق  هدف اصلي

  . دختر دانشگاهي در شهر ايلام بود
بيكـاري چگونـه اسـت؟ بـاور، درك و احسـاس   ةمطالعـه از پديـدسؤال اول: درك و فهم افراد مورد

اشتن شغل، نداشتن فعاليـت درآمـدزا، عـدم هاي ايلام در قالب مواردي مانند نددانشگاه  التحصيلانفارغ
ي اصـل  ةعنوان مقولـمايه، عدم اشتغال قشر متخصص، تحتفعاليت سودآور درازمدت، نداشتن پول و سر

  بندي شد.مورد تخصص» دسته ةفقدان درآمد در حوز«
اي ينـهدانشگاهي شهر ايلام كدامند؟ شـرايط زم  التحصيلانفارغاي بيكاري  ال دوم: شرايط زمينهؤس

هاي يتهاي «نهادينـه نشـدن فرهنـگ كـار»، «محـدوددانشگاه ايلام بـا مقولـه  التحصيلانفارغبيكاري  
 و خلاقيت فرهنگ توسعة بندي شد. پارسونز،مثابه عامل بازدارنده» دسته«فرهنگ ايلي بهو ساختاري»، 
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 ةانگيـز آن، پرتـوِ در كـه دانـدمي مدرسـه و خـانواده نهـاد تـأثيرتحت و اجتماعي نظام محصول را ابتكار
بـاره . در اين)٨٦: ١٩٩٩(هاگ و پاردي،  يابدمي افزايش توليدي هاينقش گرفتن برعهده براي كنشگران

«ساختارهاي روانـي يـا  ازواره عبارت عادتكند. از نظر بورديو نيز واره استفاده ميبورديو از مفهوم عادت
سـري ها از يكشـوند. انسـانرو ميهبه وساطت آنها با جهان اجتماعي روبـ  هاكه انساناست    شناختي »

پردازنـد. طريق آنها به ادراك، فهم و ارزيابي جهـان اجتمـاعي ميبرخوردارند كه از  شدههاي درونيطرح
كنند. يهايي است كه افراد عملكردهايشان را ايجاد كرده و آنها را ادراك و ارزيابي مطريق چنين طرحاز
يـافتگي اجتمـاعي از نـوع تربيت  و  گي ضمني، فراست،آموخت  واره، نوعي آمادگي عملي،حال، عادتاينبا

هـا، رونـدها، دهد كـه روح قواعـد، آداب، جهتكه به عامل اجتماعي اين امكان را مي  است  ذوق، سليقه
را دريابـد، ...)  و ، هنري، سياسـيعلمي، اقتصادي، ورزشي  ةخاص خود (حوز  ةها، و ديگر امور حوزارزش

كه براسـاس نتـايج ايـن حاليدر.  )٢٥:  ١٣٨٠(بورديو،    درون آن پذيرفته شود، جا بيفتد و منشأ اثر شود
چنان كه بايد در افراد موردنظر دروني نشـده اسـت. اي مهم فرهنگ كار و كارآفريني آنهلفهؤتحقيق، م

نهـا را آمسير اجتمـاعي    پذيري براساس موقعيت وجريان جامعهد در  افراكه    يخصايص پايدارعبارتي  هب
) و ٢٠١٣(  احمـد و خالـك  .كار وجود نـدارد  ةهاي تحقيق و در ارتباط با مقول، در نمونهدنكندروني مي

اند. انداز جنسـيتي، اشـاره داشـتهبندي در بـازار كـار براسـاس چشـم) به عامل تقسـيم٢٠١٣(  تريونت
بالا بـودن شـاخص فرهنـگ مردانگـي در يـك جامعـه   ،هاي نابرابري جنسيتيظريههمچنين براساس ن

. اين امـر هاي نابرابر جنسيتي به نفع مردان در فرهنگ آن جامعه زياد استحكايت از آن دارد كه زمينه
ييـد أ دو جـنس ت  درمـورداي  هاي فرهنگـي و باورهـاي كليشـهمـورد محـدوديتبا نتايج اين تحقيق در

عوامـل ديگـر از   ةوسـيلهشود و بپذيري از نهاد خانواده شروع ميفرايند جامعه  قطرياين امر از  شود.مي
  شود.جمله سيستم آموزشي تقويت مي

شهر ايلام كدامند؟ «ضعف مـديريتي»، «ضـعف   التحصيلانفارغشرايط ميانجي بيكاري    ال سوم:ؤس
ها در ايـن هاي بيكـاري نمونـهتـرين مقولـههماجتمـاعي» م  ة«فرسايش سـرمايو  هاي انساني»،  سرمايه

پاتنام همسو بـا نتـايج   و  اجتماعي مانند بورديو، فوكوياما،  ةپردازان سرمايباشد. در بين نظريهتحقيق مي
هـاي اجتمـاعي سـبب افـزايش سـطح همكـاري اعضـاء در گروه ةشناسايي و تقويت سرماياين تحقيق،  

اين طريق منجر به افزايش سطح ارتباطات، نظـارت و كنتـرل در سـطح شود و از  اجتماعي و جامعه مي
از   يافته و روابط افقي زياد گشته و  اجتماعي كاهش  ةنتيجه فاصلگردد؛ درنهادهاي عمومي اجتماعي مي

اجتماعي باعث هـدايت بهتـر مـديران در   ةكاهد. همچنين افزايش سرمايها مينابرابري در توزيع فرصت
شده و عامـل تقليـل  ،ويژه نهادهاي اجتماعي و فرهنگيبه ،ها و نهادهاي مختلفها، سازمانسيستم  ةادار

باشند، حث اصلي ديدگاه شبكه ميكه ب  ،همچنين پيوندها و روابط  گردد.هاي نابرابرانه ميگذاريسياست
هاي اطـات و شـبكهاجتماعي شـبكه بـه ارتب  ةسرماي  ةشوند. ريشاجتماعي محسوب مي  ةعنوان سرمايبه

دانـد و هاي تعاملي ميشبكه  ،ساخت جامعه را  ةدهندگردد. پس اين مفهوم، واحد تشكيلاجتماعي برمي
ها را گرفتـه در شـبكهمنابع جاي  ،گيرد. افرادنظر نميبيش از افراد و روابط اجتماعي درجامعه را چيزي  
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(يـافتن شـغل) و   هـاي ابـزاريسـود و بـازده در كنشدسـت آوردن  هآورنـد و از آن بـراي بدست ميهب
شـده در بـين رويكردهـاي كنند. نكـات مطرحهاي اظهاري استفاده ميمحافظت از منافع خود در كنش

نيـز كـاهش  التحصيلانفارغ چراكه  ؛تحقيق همسو است  اجتماعي با نتايج اين  ةاجتماعي و شبك  ةسرماي
 اند.نظر گرفتهعنوان موانع اشتغال خود درماعي را بهدوستي و اجتهاي ارتباطات و شبكه

نوعي  ،جانبه به هر وجهتوان گفت توجه يكپير بورديو مي  ةشدسي از ديدگاه و مفاهيم مطرحأ با ت   
در نظر  آيد.وجود ميزيرا واقعيت، ماهيت برساخته دارد و از ديالكتيك ذهن و عين به  ؛انگاري استساده

بلكه مفاهيم لازم و ملـزوم  ؛نشاني از مفاهيم متعين يا به عبارت بهتر مفاهيم مستقل وجود نداردبورديو  
توان از مفاهيم منش و ميدان نام بـرد كـه نـاظر بـر دو طور خاص در اين تحقيق ميهيكديگر هستند. ب

اينكـه آينـد. كمامي حسـابعد از يك واقعيت اجتماعي واحد بهبلكه بازتاب دو ب  ؛واقعيت متقابل نيستند
التحصـيلان ارغواره و سـرمايه در بـين فدر تحقيق حاضر شاهد ناسازي و عدم توازن ميان ميدان، عادت

واره و ميـدان نامتعادل بين عـادت  ةرابط  ةبيكاري، نتيج  ةايم. در اينجا، كنش يعني پديددانشگاهي بوده
ذيري در آنهـا پ ي دارند كه در جريان فرايند جامعهمنش خاص  التحصيلانفارغاست. در اين تحقيق گويا  

توليد  ةترين نقش را در زمينپذيري مهماكتسابي دارد و جامعه  ةواره جنبكه عادتچرا  دروني شده باشد؛
درونـي كـردن سـاختارهاي بيرونـي در جريـان تجربيـات   ةواسـطهكنـد و بمشترك بازي مي  ةوارعادت
در واقـع ايـن ). تماعي اين افراد از بدو تولدقواعد اج  ة(دروني كردن مجموع   ردگيپذيري شكل ميجامعه

آنهـا را درونـي و در حقيقـت بـدل بـه هـا كـه  اي از قابليتبراساس مجموعـهافراد در طول حيات خود  
خوهـايي كـه وكننـد. خلقآگـاه باشـند، عمـل مي  بدون آنكـه لزومـاً،  اندطبيعتي ثانويه براي خود كرده

نگـاه   ةدهندنشـان  اص در ساختار اجتماعي اسـت،هاي خهاي اين كنشگران در موقعيتصول تجربهمح
هـاي را بـا موقعيت التحصـيلانفارغ ةمواجهـ ةاين افراد به جهان و جايگاه خودشان اسـت و البتـه نحـو

ير فكر اينها تـأثو نوع تها، بر چگونگي كنش، احساس،  وارهبخشد. در واقع همين عادتمختلف جهت مي
 ايهعرصـ  گيـرد؛گذارد. از طرف ديگر ميدان، شرايطي است كه كـنش در چـارچوب آن صـورت ميمي

هاي مختلـف پهنـه  ،اجتماعي است كه كنشگران در آن بر سر منافع مطلـوب كشـمكش دارنـد. ميـدان
يـك كنشگران در داخـل هرگيرد كه مي برتماعي از اقتصاد، سياست، قوانين و مانند آنها را درزندگي اج

كنشـگراني كـه در ذيـل يـك ميـدان   ةكننـد. همـها براي كسب قدرت و منزل تلاش مياز اين ميدان
موقعيـت   مشـترك برخوردارنـد. از طرفـي  ةواركم از نوعي عادتكنند، دستاجتماعي خاص فعاليت مي

اي كـه براساس مقدار و نوع سـرمايهاي است كه در تملك دارند و كنشگران در ميدان وابسته به سرمايه
كه در جريـان تحقيـق طورشود. همانكنشگران در اختيار دارند، جايگاه آنها در فضاي ميدان تعيين مي

اقتصادي و   ةهاي مدنظر بورديو، از فرسايش سرمايدر بين انواع سرمايه  التحصيلانفارغ  ،نيز اشاره كرديم
. اين افراد با توجه به اينكـه شود در آنها ديده مينمادين نيز كاملاً  ةمايبردند و نبود سراجتماعي رنج مي

در اختيار ندارند، به حاشـيه و   هاي مناسبي(رقابت با افراد جوياي كار ديگر) سرمايه  در منازعات ميداني
ه هـاي نابهنجـار ديگـر اسـت. زمـاني كـوارهعادت  اند و طردشـدگي ايشـان سرمنشـأ انزوا كشيده شـده
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لازم در فضاي   ياقتصادي و اجتماعي را در اختيار ندارند، قدرت و پرستيز  ةبيكار سرماي  التحصيلانفارغ
پنداري خويشتن  و  نفسبهاداعتم  نتيجه حسّ؛ دركنندمشروعيت اجتماعي پيدا نمي  و  اجتماعي را ندارند

ر قسمت پيامدهاي بيكـاري ايـن افـراد تمام اينها دنمادين).  ة(سرماي  شودنيز در آنها دچار فرسايش مي
واره) و (عـادت التحصـيلانفارغبـين تمـايلات  ةرابطـ  ةترتيب بيكاري نتيجـمشاهده است. بديننيز قابل

بـا همـديگر در  ،كنـدطوركه بورديو هـم اشـاره ميهمان  ،(سرمايه) است كه اينها  جايگاه آنان در ميدان
بـين   ةرابطـ  ةبلكه نتيجـ  ؛اين افراد نيست  ةوارعادت  ةنتيج  ري صرفاًارتباط متقابل هستند. در واقع بيكا

  ست.با وضعيت فعلي آنها التحصيلانفارغ  ةوارعادت
ي شـهر هادختـر دانشـگاه  التحصيلانفارغبه راهبردها و پيامدهاي بيكاري    اين تحقيق  ٥و    ٤ال  ؤس

كاران به شرايط خود بـوده اسـت و پيامـد ترين واكنش بيمهم  ،هاي ايجابيايلام اختصاص يافت. راهبرد
  باشد.مي التحصيلانفارغترين پيامد بيكاري  جمعيتي و اجتماعي مهم

اي و ميـانجي از قبيـل نـابرابري جنسـيتي، توان تمام مفـاهيم مـدنظر در زمينـهميطور كلي  هب     
 توسـعة  ةهسـت  ةمقولـذيـل  را    هاي سـاختاريو محدوديت  اجتماعي، فرهنگ ايلي  ةفرهنگ كار، سرماي
در  هتوسـعمواجهيم و    توسعةنگري مفهوم  چراكه در اينجا با جامع  ؛گنجانديا ناهمگرا  اجتماعي نامتوازن  

فرهنگي، سياسي و اجتمـاعي مطـرح خواهـد شـد. بـا درنظـر داشـتن تعـاريف خـاص   توسعةارتباط با  
هاي مختلف كيد بر شاخصأ توجه و ت  ؛ از جملهتاي از اين مفهوم داشجانبهتوان ابعاد همهمي  ،شدهارائه

 ،اجتمـاعي قـرار داد  ةتوان آنها را ذيل مفهوم سـرمايكه مي  ،اجتماعي از قبيل اعتماد، انسجام اجتماعي
نظر داشتن اهدافي چـون ، درهتوسعثبات براي  اي بارفع تبعيضات جنسي و امنيت در پديدآوردن زمينه

 هتوسـعارزيابي پيامدها و دسـتاوردهاي    هاي صاحب قدرت،انات و سازمانگو كردن كارگزاران، امكپاسخ
مندي، هاي اطلاعـاتي و فرهنگـي، رضـايتجنبـه  ها،نيازهاي فـردي و اجتمـاعي انسـان  تأمينبرحسب  

غيرمـادي بـا  اجتماعي شامل دسـتاوردهاي مـادي و توسعةدر واقع  مانند آنها. آرامش، اميد به زندگي و
 دگرگـوني درآمـد، و توليد در ميزان بهبود بر علاو ترتيببدين ؛باشدجتماعي و فرهنگي ميهاي اويژگي

مـردم لازم  عمومي نظرهاي وجهة و ايستارها همچنين و اداري، اجتماعي، نهادي، هايساخت در اساسي
  گيرد.مي دربر نيز را مردم عقايد و رسوم و عادات حتي موارد بسياري است و در

  

  ادهاپيشنه
 اجتمـاعي، هايآسـيب از بسـياري أ منشـ عنوانبـه ،ايـلام  اسـتان  در  بيكـاري  ةلئمس  اهميت  به  توجه  با

 عرصـه ايـن در پـا كرونـا، ويـروس رفـتن ازبـين با و بهتر شرايط در  نيز  ديگر  محققان  شودمي  پيشنهاد
 .گيـرد  قـرار  موشـكافي  و  يبررس  مورد  تردقيق  صورتبه  لهئمس  اين  شناختيجامعه  هايجنبه  تا  گذاشته
 ةنمونـ  حجـم  بـا  و)  كيفـي-كمي(  تلفيقي  رويكرد  از  استفاده  با  تريكلان  و  جامع  طرح  شودمي  پيشنهاد
لازم همچنـين  .پذيرد انجام علوم پزشكي نيز دانشگاه التحصيلانفارغ ميان در و ايلام استان در  بيشتري

ها بود. با توجه به شدت گـرفتن ژوهشي، انجام مصاحبهترين موانع پيشبرد اين كار پ به ذكر است از مهم
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 ؛شونده، اكثر افراد حاضر به انجام مصاحبه نبودنـدگر و مصاحبهموج بيماري كرونا و لزوم حضور مصاحبه
الات به ايـن ؤكندي انجام گرفت و محقق مجبور به ارسال سفتن موارد مصاحبه و انجام كار بهبنابراين يا

  هاي اجتماعي مجازي مانند واتساپ و تلگرام بود. شبكهطريق افراد از
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